۰« ۰ 
و تام 


از 


ساوت رت ز سم 


یاف علی 1۳۵۲ 

دانشتاما شهادت حضرت زهرالْآیهاعامعلی لاف تهران: رکز 

فرهنگی اتتشارتی یر ۱۳۸۵ 

فك اور 6- 020 - 539 - مک :150 
۸ 4- 021 - 539 - که :150 


فهرستنویسیبراساس لمات یا 

انامه به صورت زیرنویس 

فا رال یلا مجرت -۱۱ق شهادت. اف عون 
3۳۳۲/۱۲ ۳ 

تاه ل ادن عم 


به سفارش: 
شورای عالیحوزة عم تم 
مرکز مدیریت حوز‌هایعلَة خواهران 


ت 


شابک ۹۳۹۰۵۳۹-۰۱۰۲ 001۰4 13 - منک 


دانشنامة شهادت حضرت زهرا - جلد یکم 
به اهتمم:علی لاف 
ناشر: مرکز فرهنگی انتشاراتیمنیر 
حروفچینی و صفحآرایی: شبید 
نوبت چاپ اول / ۱۳۸۵ 
شمارکان: ۲۰۰۰ نسخه 


رب سایت: ۳۵۵۵/۲6۵۴ ۰/۱۳۷۰ فان 
بت اتروتیک: ۰ 008/۲6000 6 ملطا 
تون بان مجاهدین چا پسدار:سانتان زشان وع -٩‏ تفن لاک :۲۷۵۲۱۸۳۶( 
مرش مارد ۶۶۸۵۰۱۰ مشک اراد ۲۲۹ 
0 


۲۰۰ تومان 


تتممء 
زر تهص ما ساماشطییا» 
کاطضت‌شایل, 
کرو طج یتنا طمنه 


کتاب مناظره بین شیعه وسني 

شب هاي پیشاور 

کتاب هاي تيجاني 

امامت وسیاست وکتاب هاي تاريخي 
در سایت زیرموحود است 

۱۸۷۸۸۱۸۱۰۲۵۱۱۵۱۰ ۵6۲5209[9 ۰.۳ 


این دانشنامه را با یادآوری فتوای مرجع عالیقدر 
حضرت آیةالنه العظمی تبریزی 
آغاز می‌نماییم. 
ما هو نظرکم فی ارات نی عرضت الیمالاه لام اطة الزهرء ملوات ال 
علیها من سمارسات تن ی آیدی لح کین مثل کر مها اسفاطجننها السمی 
مین لیصا له یالما عیخدهار امن الا اذی اشند ها 
فی لا نهارها دق ها رل ال ی ال له و آل و مالی لك ؟ و الحمد له 


رب المالین. 
ول دا 
مل سامت کر ربا 

سفه 


0 


0 


ن کرش نام شادت عنرت گرا 


سس 


انگیزة نگارش 


بیداد زمانه» غربت فاطمه بد 
تابستان ۱۳۷۹ 
روزنامة اطلاعات 
شمار: ۲۱۹۳۶ 


چاپ مقالة محمد جواد حجتی کرمانی با عنوان «وحدت اسلامی 
از شمار تا عمل»: 

در مجلی وحیمی- مناج محزهی- یرنه به مسبت مادر 
متوفی گرب بهروضة حضرت هرا(می) زد و بان و نان لزسه ضربذ 
...و فریادهای حضرت زهرل(س) با آب و تاب و حیجان فروان ید 
کرد.. و حفیر یس از مداحی: خطر کرده و پشت بلندگو رفتم و صریحاً 
گفتم.. ,سیاری از ایین نقل‌های معمول و داییج در زسان رای از 
روضه‌خوانن و مداحان و حتی رای از گویندگان و نوسندگان 
از نظر اهل تحفین و تیم در تاریخه غیر محتیر و حتی غیر صحیح و 
مجول تما 


۰ * دانشنامة شهادت حضرت زهرا ی 


تابستان ۱۳۷۹ 
انتشار کتاب «الزهراءة اُدوّه(۳۸ 


الخوادث | 


قاطی و جازم مقس تا 


چاپ مقالة عبدالعزیز نعمانی با عنوان «فاطمة زهرا از ولادت تا 
افسانة شهادت», 
«برخی] گاهانه ان گاهانهشهادت حضرت فاطمزها(رضی ا نها 
را عنوان می‌نمایند؛ تا زاين رهگذر مظلومیت اهل بت پیامبر راببه 
بات برساندهغافل از آن که جمل چنین داتانی..۱0 
ت_ 


۱-لگوه سوه شود 

۲ چاپد الماک 

۲.ووبوخی حولدث -ازآن دسته که بهصورت یقیتی و قطی بر ماثابت نشده 
است -وجود داد که من بآن‌هامحالفت کردم 

همانند مسالة تن آتش زدن خانمه شکستن بهلوه فرو انداختن جنین و سیلی. 
زدن برگون آن بان و کتک زدن وکسه! 


طلیعه * ۱۱ 
زمستان ۱۳۷۹ 
فصلنامة ندای اسلام 
شمار؛ ۲ 
مصاحبه با محقد جواد حجتی کرمانی: 
«در روضه خوائی‌ها مخصوصاً در ایام فاطمیه آنیجه که احاسات اه 
سنت را جویحهدر می‌کند اما روایتهای ضعیف: روضه‌های سست. 
و درو ...از صداو سیما یخش نشود ود مجامع عمومی گفتهنشود.. :1 


3 
تابستان ۱۳۸۰ 
قسلنامة دای اسلام 
شمار: ۶ 
گزارش خطبه‌های نماز جمعة مولوی عبدالحمید: 
«آنه مرو مطرح می‌شود و با نوشتهمی‌شودموردفبول ما نیست و 


طِن عقیده ما حضرت فاطمه در بستر خویش وفات نموده و کسی ابشان 
را به شهادت نرسانده ...۱0 


3 
پاییز ۱۳۸۰ 
فصلنامة ندای اسلام 
شمارة ۷ 
تسوضیح حسوزة عسلمية دارالهسلوم زاهدان دربار: مقال 
«افسانة شهادت»: 


«حضرت فاطمه زرا رضی ال عنا بآ 


۰۲ 


مةشهادت حضرت زهر نی 
تابستان ۱۳۸۱ 
روزنامة آفتاب 
شمارة ۶۶۸ 
چاپ مقالة محتد جواد حجتی کرمانی با عنوان «ولای علی(ع) پاية 
وحدت اسلامی»: 
«در مورد وفات حضرت زهرل(سی) در سنایع متقدم و متاخ... وا 
وفات به کار رفته است و بر حسب آنچه در ایگونه نیع آمده است 
حضرت زهرلاس) پس از رحلت حضرت رسول(عی) چندان غمگین 
شد که شب و روز می‌گریست و چندان دلسوخته و لاغر و نحیف و 
به شدت بیمار شد که پس از اندک مدتی رحلت فرمود» 


۱۳ 
روزنامة آفتاب 
شمار؛ ۶٩۲‏ 
چاپ مقالة محمد جواد حجتی کرمانی با عنوان «حجّت روشن ماء 
قول و عمل امامعلی(ع)»: 
«نمی‌دام اه حال کتابی مثل کناب جناب آفای عفر مرنضی عاملی 
با این تبع و تحقیق روایی تلبت شده باشد تنها و تنهابرای اثبات 
د 


در خاه حضرت زهرللی) و کنک خوردنآآن حضرت(می" 
آن هم در مقام اجهاد و درایت -ونهروایت ناکم مانده با 
ت_ 


طلیعه ع ۱۳ 


بهار ۱۳۸۲ 
چاپ و توزیع کتاب «وحدت و شفقت صحابه و اهل بیت» 
به قلم: صالح بن عبدالقه الدرویش, قاضی دادگاه عالی قطیف: 


«اخیر اه شهادت حضرت فاطمه را فاد و بو بل میدهند»! 


9 
تابستان ۱۳۸۲ 
سایت اینترنتی «عاها «عنجمه۳» 
درج مقالة «دلایل نادرست بودن شهادت حضرت زهراه: 
«برای نحضتن بر در زما: صفوبهداستان دروغن شهادت حضرت 


زمر مطرح شد..:1 
ت 

تابستان ۱۳۸۳ 

فصلنامة ندای اسلام 

شمار: ۱۸ 

گزارش خطبه‌های نماز جمعة مولوی عبدالحمید: 


«خطب جمعه اهل سنت زاهدان در خصوص وفات حضرت فاطمه 
رضی ان عنها که در چند سال اخیر تحت عنوان شهادت از آن اد 
می‌کند و آن را بیغ می‌کنند فرمودند: 
عنوان کردن شهادت و تبیغ کردن آن به این صورت نه به نفع اسلام 
است و نهبهع فیفین شیعه و سنی..:۱ 

فک 


6 دانشنامة شهادت حضرت زهرا 

فاطميَةُ ۱۳۸۴ 

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) 

گزارش مصاحبه با محسن کدیور 
+ کدپور در باب اظهارات مداحان افزود: 
اینکه در صدر اسلام برخورد نامتاصی با امام علی(ع) و حضرت 
زهرا(س) شده: سلم است ولی جزیات آن بای ما به‌طور تاریخی 
قابل ات نیست؛ با باتش دشوار ات و درباره نکهبرخورد فیزیکی 
شده است یا هل قل تاریخ نمی‌تواند به این سادگی ثابت کند..۱ 


۰ 
تابستان ۱۳۸۵ 

انتشار کتاب «فاطمة زهرا از خود دفاع می‌کند»۱ 
به قلم؛ توب گنجی:؟ 


«افراد جاهلی که لاش مي‌کنند مقام شهادت را برای فاطه اثبات کنند. 
تا بر فضایلش افزوده گردد: مثل اینکه غافل‌ند که مقام صذیقین بالاتر 
از شهیدان است و فاطمه جزو صذّبقه‌ها بوده است.:۱ 
تک 
آن‌چه ملاحظه فرمودید." دورنمایی از شبهه افکنی‌های مُعاصر 
طاهرهتل 


۱-چادانونفرهنگیق سدح 

۲۳وی در تایش,فرازهای اصلی از ما عبدمزیز نماتی با عنوان «فضاطة زا از 
ولتت فان شهادت» را هو کامل تکار کره و در شوح مطالب ان قم‌فرسایی نیز 
تمد استد. 

۲.چهت ریت منت‌اری متنشهات را بدنوراسری تقل نايم 


۳2-5 


وورعا 


یکسا 


جلدیکم زاین دننامه مشتمل برمتنپنج کلب میباشد که 
پیش ان به چپ رسید‌اند و هماکنن با تجدید نظرو اضاقت تقدیم می‌گردند 


۱ / 


نکاتی چند دربارة دانشنامة شهادت حضرت زهرا ی 
۱ مخاطب دانشنامه؛ نسل جوان شیعیان می‌باشد. 
۲هدف از نگارش دانشنامه؛ تحکیم باورهای تاریخی این نسل از 

شیمیان می‌باشد. 
۳استندبهمنایع مکتب خلفاء نها بهدلیل رعایت اصول علمی 

مناظره و آداب نقد می‌باشد. 
۴مباحث دانشنامه از لحاظ نظم منطقی -ادامة مباحث مندرج 

در مجموعة چهار جلدی «سظلومی گمشده در سقیفه». کتاب‌های 

«شعله‌های همیشه؛ و «عبور از تاریکی» می‌باشد. 


به رنگ خون 
سیری در نصوص شهادت حضرت زهرای 


پشفتر 


بررسی وتبین شهة مندوج در روزنامة اب 


نکذیک) 


۳ 


۸ * دانشنامة شهادت حضرت زهرانه 
گفتریکم: شهادت حضرت زهراة .حقیقتیانکرنپذیر 
آشنایی با عومل تأثیرگذار بر رنجوری جسم صذیقة طاهره 
عامل‌یکم) 
عامل دوم 
عامل سوم) 
جم‌بندی عوامل فوق 
عامل چهارم) 
نتیجه گیری از بررسی عوامل رنجوری صدَيق طاهره 
تعریف شهادت و انطباق آن بر رحلت صديقة طاهرهه؛ 
توصیف صدیقة طاهرهة به «مقتوله», تأً کیدی بر شهادت 
تذگری در پایان 


گفتار دوم: شهادت حضرت زهرا نت »ورف ماندگار 
معنای لغوی وفات و عدم تعارض آن با مفهوم شهادت 
مثال الف). 
مثال ب). 
مثالج) 


بررسی کاربردواژةدوفات» در منایعمتقتم و متأخر 
الف) کاربردواژ؛ وفات د رکتاب «مناقب» این شهر آشوب 
دلایلعدم تعارض معانیکلمات«وفات» و «شهادت» در این کتاب. 
دلیلیکم) 
دلیل دوم) 
دلیل سوم 


1٩ ۵ دورتما‎ 


ب)کاربرد وا وقات در کناب «روضة الواظین» 
دلیلعدم تمارض ممانیکلمات دوفات» و «شهادت» در این کتاب 
دیلیک) 
یدیما 
دیلسوم) 
چ)کاربرد وا وفاتد کناب «متهی الما 
دلایل عدمتعارض معانیکلمات دوفات» و «شهادت» در این کتاب 
یل یک) 
یدیم 
دلی‌سوم) 
دلیلچهارم) 


) کاربرد وا وفات درکتاب«أعیان الشیمه» 


ها کاربره وا وفات د سای نیع متقذم و 
معرّفی کتاب «وفا الصذیقه > 
دلایل عدمتمارض معانی کلمات «وفات» و «شهادت» در این کتاب 

دلیلیکم) 
دلیل دوم) 
بررسی لطمات جسمانی حضرت زرا در منابع متقّم و متأحر 
الف) لطمات جسمانی حضرت زهراءة در کتاب: 
مندشمار:) 
سندشماره ۲ 


ب) لطمات جسمانی حضرت هرا درتاب «متهی لًمال» 
نمونثشمارة ۱ 
نمونةشمارة ۲... 


۰ 


ام شهادت حضرت زهرا له 

ج) لطمات جسمانی حضرت زهرا ی درکتاب «وفاةالصذیقه » 
نموه شماوة 6۱ 
تمونة‌شمار: ۲ 

د) رنج‌های حضرت زهرا ند رکتاب «روضة الواعظین» 
مار 
سندشمار:) 

ه) رنج‌های حضرت زهراء#ه در کتاب «أعیان الشیمه» 


یادآوری 


و) لطمات جسمانی حضرت زهرا 4 در سایر منابع متقنم و متأخْر 


کتاب دوم 


باکاروان جوین 
سوگنامة شهادت حضرت زهرا:؛ در میراث مکتوب نیشابور 


پیش‌گفتار "۷ 
گفتار یکم: همسفر با جوینی. "۷ 
جوینی شافمی "۷ 
جوینی وغازا‌خان ۸ 
میراث جوینی 
گفتار دوم: نکوداشت جوینی ون 
جوینیدرنگاهذهبی ۸ 
تمجیدهای ذهبی از جوینی ۸۴ 
جییندی ‌ 


ار سوم: ۷" 
جوینی و رنج‌های حضرت فاطمه 8 ۸۷ 


۳ دانشنامة شهادت حضرت زان 
تضائل الزهراء :2 
محنة فاطمه نت 
شهادنها ند 


خاتمه 


۳ 


ت 


کتاب سوم 


حقایق پنهان 
تأملی کوتاه در تحریف اسناد فاطمّه 


پیشگفتار ۷" 


۱۰۱ 


۲ 
۵ 

۱ 

۷ 

پوت سوم ۳ 
نمونة ۲:نشانة تحریف در نوشتارّلافری ۹ 


0 کتمان‌در پی‌کتمان: سکوت درماجرای سقط حضرت محسن48 ۱۱۰ 
نشانه‌های شهادت حضرت زهر اه در نیع اعل‌سّت ... ۱۱۲ 
0 حکایتی‌دیگر ازکتمان:پیشینماجرای «احراقء نزداهل‌تستن .. ۱۱۵ 


۲6 * دانشنامة شهادت حضرت زهرا ند 
گفتار دوم: تحریف و جابه‌جایی حقایق 


6 تمونة ۱ :تحریف درکتاب الممارف 
تور 


پیوست دوم 


نمونذ ۲:تحریف درکتاب صحبح پخاری 


ار سوم: توجیه با هدف کتمان حقایق 


9 نمونذ ۱ :تلاش اباب الحدید بای تبرت خلفا 


۱۹ 


۳ 
۳ 
۱ 
۷۵ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


کتاب چهارم 


ازیانه بر وحی 
حضرت محسن3 در منابع اهل ست 
گفتر یکم:شیوه‌های تحریف اسناد سقط حضرت محسن 


حکایت غربت 
شیوة یک انکار سقط حضرت محسن 


قالب ال)اعای مرگ حضرت محسن## در کودکی! 


سندشمارةپنج /نقل سبط بن جوزی 
کتمانی در پی کتمان / نقل مق 


۳۵ 


۳۵ 
۳۶ 


1۶ 
۷۶ 
۷۶ 
۱۷ 
۱ 
۳۸ 


۳۹ 
۳ 


۷ دانشنامة شهادت حضرت زهرا ی 


قالب سوم) اعای مرگ حضرت محسن2# پس از تولدط 
سندشمارة یک /نقل اب زحزماندلی 
شیوة دوم: کتمان حوادث سقط حضرت محسنل 
سند شمارة یک /نقل ابنصیاغمالکی 
سند شمارة دو /نقل صَمُوری شافمی 
سند شمارسه /نقل ابنبطریق. 
کتمانی شگفتانگیز/نقل ابو [یحی ] جعفر النقیب 
نشانه‌های کشف حقیقت. 
ابنب‌ارم و سقط حضرت محسن 38 
بات الوسیه وسقط حضرت محسنء1 


گفتاردوم: آشنایی با حقيقت ماجرای سقط حضرت محسن لا 


حقیقت پنهان 
اعتراف تکان دهنده «تنام معتزلی» 


یی با شخصیّت علمی «ّم» 
هزم نی 
دیگد قط بای 
دیدگاه نما کول 

متن اعتراف «للّمه دربارة حضرت محسن 
سندشمارة یک /نقل شهرستانی 
مندشمارةدو /نقل‌سَقدی 


۳۹ 
۳۹ 
۱۴۰ 
۰ 
۳۰ 
۱6 
۱6 
س 
۴ 
۴۳ 


۳۵ 


۳۵ 
۴۶ 
۴۶ 
۱۴۶ 
۴۶ 
۴۶ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 


زخم آتش 
احراق بیت فاطمه اه در منابع اهل سئت 
پیشگفتار 1 
گفتر یکم: بررسی استندمجرای تهدید ه حراق ۳ 


ثبت ماجرای«تهدیدبیتفاطمه#بهاحراق» در سایرمنیع اهل‌سئت ۱۵۳ 


کتاب «الامامة و السیاسه» نوشتة ۵۵ 
تصریحات اهل سنّت به صحّت انتساب کتاب «ال مامة و السیاسه» به 
1۵۵ 

۱-تصریح«اویکربن العریی» ۵۵ 
۲-تصریح«فجم لدین عمربن محقد ۵ 

۳-تصریح «قاضی ابو بدا تنوزی» ۵۵ 
۴-تصریح هن خجّرهیتمی» هه 


۵-تصریح «اين خلدون» ۵۵ 


وت حضرت زهرا له 


تصریح «تقی لد فامی مکی 1۶ 
یج شاه سلاما ۵۶ 

تصریحات محقان ماصر عرب به صحت انتساب کتاب «الاماهة و 
۵۶ 

۵۶ 

۵۶ 


مهم‌تریندلایلمخالفان اتتساب کتاب «الامامة و السیاسه» به «ابن 


پاسغ به محورهای چهارگانه ۵۸ 
پیوست یکم 1۶۰ 
پوست دوم ۶ 

۳ 

۲ 

۶ 

۳ 

۶۴ 

۴ 

۶۴ 

فرازهایی از عقاید«اهل حدیشه ........ ۶۵ 
۱-عقیدة صریح و بیپرو به تجسیم و تشبیه خداون!.... ۱۶۵ 
۲ تقدیرگرای بهمفهوم جبری آن ۶۵ 
۳ فضیلت خلفای چهارگانه بهترتیب خلافت آن‌ها!..... ۱۶۵ 
۴-عدالت همة صحابه! ۶۵ 


۵-وجوب اطاعت از سلطان جنر 


دستیابی به شخصیّت مذهبی «این 0 
۱-دیدگاه«تهبی» ۶۵ 
۲ ید من عبر عتقلا > ۶۶ 
جمیندی ۶ 


انگیزة ثبت سندی حاکی از «تهدید بیت فاطمه له به احراق» توشط 


«ابن قَبّه» چیست؛ ۶۷ 
الف) در مسیر پاسح‌گویی ۱۶۷ 
سیری در مطالب مندرج درکتاب«الامامة و اسیاسه» ۷۸ 

میریکم. ۶۸ 
میردوم ۱۶۸ 
یسوم ۳ 
سیرچهارم "۷ 
میرپنجم. ۷ 
ی ۱۷۵ 


سایر مورخین ستّکه ماجرای «تهدیدبه احراق»رثبت نمود‌اند . ۱۷۷ 


چسرا مسولف کستاب «المسامة و السیاسه» از «آتش زدن درب 


خانة . فاطمه 8» سخنی به میان نمی‌آورد؟ ۱۷ 
الف) در مسیر پاسخگویی س 
تین پرسش یا 
یادآوری انگیزة موف کتاب از ثبت سندحا کی از «تهدید بیت فاطمه 8 
به احراق». ۱۷۹ 
نمون‌هایی از تلاش موف کتاب بای صیانت از این انگیزه ...... ۱۸۰ 
معبار موف کتاب بای ثبت یا کتمان حوادث فاطمّه ۳ 


ب)نتیجه گیری 0 


۳۰ * دانشنامة شهادت حضرت زهرا ند 


جستجو برای کشف اسناد حاکی از «آتش زدن درب خانة فاطمه» 
در منایع اهل سّت ۷ 


ت 
ت 
مد 
هم 


ب) نشانه‌هایی از اسناد آتش زدن درب خانة فاطم ....... ۱۸۶ 


نقل این بی الحدید» 3 ۸۶ 
جمع‌بندی و نتیجه گیری ۷۷ 
نقل مودی» ۱۸ 


1۹۰ 


شهر آشوب مازندرانی» ی 

نقل« گنجی شافمی» 1 
پوست سوم ۹ 
خاتمه ۹۳ 


و آنگاه که تعضب. دید عقل رانا ۱۹۳ 


چم 


9 


سم رضص‌عارت‌طت زمل سس 


ام یا اف 


ان 


پیش‌گفتار 

برخی شبهات؛ هرچه لیف تر 
خطرناک‌تراند. هم کشف و استخراج آن‌ها «شوارتر است و هم 
پاسخ‌گویی بهآن‌ها مشکل‌تر, 

گاهی تشخیص یک شبهه در لابهلای نوشته‌های یک فرد؛ مستلزم 
آ گاهی و اشراف کامل بر دستگاه فکری اوست. پیچیده‌ترین شبهات. 
شبهاتیاند که در قالب تحقیق و پژوهش مطرح می‌شوند و ابرازکنندة 
آن‌هاء از موضع «جستجوگ رکنجکاو» سخن می‌راند. 

این سنخ شبهات, هیچ گاه «به طور مستقیم» به انکار یک وافعیّت 
تاریخی رو نمی‌آورند؛بلکه شگرد اصلی در طزاحی آن‌ها این است که: 

ی 

آن‌چه در پی خواندن این گونه شبهات پدید می‌آید. موجی از 
تردید. ابهام و شگفتی است که در نهایت. خواننده را «ناخود گاه» 
به سوی انکار سوق می‌دهد. 


خود را در تردید و تعجّب فرو می‌برند. 


نکاری که روح را می‌خراشد و شاید هیا بیان جاری نشود! 


یکی از همین گونه شبهات. ضمنِ پرسش و پاسخی که در شمار: 
۸ از روزنامة آفتاب به قلم محمّد جواد حجّتی کرمانی درج 
گردیده قابل مشاهده است که متن آن بدین شرح می‌باشد: 


پرسش: 

«درباب ظلم به حضرت زهرا(س) بعد از وفات رسول خدا(ص) 
چه می‌گونید؟ علت مرگ حضرت زهرا چه بود؟»۱ 

پاسخ حجتی کرمانی: 

بری: در مورد وفات حضرت زهرال(س) در مایم متقدم و متاخ از 
جمله مب ان شهر آشوب (چ ۳ می ۳۱) روضت الواعطین این فا 
نیشابوری (ص 4۱۸۱ منتهی الامال محدث قحی (ص )٩٩‏ و اعبانٌ 
لشیم سید محس امین عاملی (ج ۱ می ۸۳۱۹ و بسیاری ا نیع مقدم 
و متاخر دیگر واژه 
گونه نیع آمده است حضرت زهرل(س) پس از رحدلت رسول(صی) 
شد که شب و روز می‌گریست و چندان «لسوخته و لاغر 
و نحیف و یه شدت بیمار شد که پس از اندک مدتی وحلت فرمود. 
درپاره‌ای از کب ناراحنی‌های مربوط به مشاجرات و درگیری‌های پس 
از وفات رسول خدلاصی) را هم مزید بر علت کرد‌اند. اسا نمی‌توا 
گفت تعاممواردی که امرز نقل می‌شود آنگونه که آقای محدلین 
پنداشت ند:متواتر و ابصماعی است... شهادت با وضات حضربت 
زهرلاس) یک مفولهتارینی است.. و بزرگان شیعه هم که رحلت آنن 
حضرت دا +وفات» بت کرده‌انده سنی نبوده‌ند.»1 


فات» به کار رفه است و برحسب آنچه در این 


۱-متن اصلی این پرسش مربط به قاجا قایچودمحتین در ما ۳۷ ونم 
جام جم ماد که با شارةضمنی به کار و ندشه‌های اتحرافی محتد جولدحجتی کرمنی» 
در مقم اظره از وی وال کرده بو 

اساسا عّت درگذشت آن حضرت چه بود؟ یا مرک طبیعی بود؟ 

پرسش ویاسخفوق ي قلم محتد جدحجختی کمن مدج در رونام تاب) در وق 


به‌جهت پاسخ‌گوبی به این سوال 


به‌رنگ خون ۶ ۳۵ 


بررسی و تبیین شبهة مندرج در روزنامة آفتا 


نکتذ یکم) 
القا کنند؛ شبهه, رحلت و وفات را «مرگ طبیعی»! معنا نموده 
و تا کید بر آن را به منزلة انکار «شهادت» داز 


به عبارت دیگر, نامبرده؛ استفاده از واه «وفات» دربار؛ حضرت 
فاطمة زهرانة را مترادف با «عدم به شهادت رسیدن ایشان» 
می‌پندارد و بر آن اصرار می‌ورزد! 


دوم) 
القا کنند؛ُ شبهه» با استناد به استفاد عالمان شیعه از وا 


مرگ طبیمی!» چنین وانمود می‌نماید که همه به کاربرندگان این واژه؛ 
قائل به «شهید نشدن» حضرت فاطمه هرا بوه‌اند! 


نکتذ سوم) 


از آن جایی که ترجمة وفات به «مرگ طبیعی»! و به کار بردن آن 
برای اشاره به رحلت حضرت زهراءل از بتکارات ال سّت است. 
القاکنند؛ شبهه برای دفع هرگونه هام تصریح می‌کند: 

بزرگان شیمه هم که رحلت آنن حضوت دا وفات؛ 


بود‌ندا 
تأً کید حاکی از آن است که وی -همانند. 
«شهادت» را در تضا با یکدیگر می‌پندارد و لذا دفاع او از به کارگیری 
واژة «وفات: مرگ طبیعی!». در واقع کوششی پنهان رای انکارٍ 
«به شهادت رسیدن حضرت قاطمة زهراءق» ی‌باشد! 


نعتدچهارم) 
الا کنندة شبهه, دلیل درگذشت حضرت فاطمه ت را به غضه‌های 
ناشی از فقدان رسول خدامَیٌ و اندوه حاصل از فرتي آن حضرت عْ 


محدود نموده و با «بز ررگ تمايي انحصارگرایانه‌ای» بر 


می‌ورزد! 


کید خاص 


برخی ناراحتی‌های مربوط به مشاجوات و درگیری‌های پس از رحلت 
یمق اشاره ی‌کنده ول بهطور ضمنی وجوداین عوامل(لطمات 
جسمانی) را انکارمینماید! 


وی برای دستیابی به هدف خود از «سه شیوه» بهره می‌برد که به 
تفکیک به آن‌ها اشاره می‌نماييم. 


به‌رنگ خرن ۵ ۳۷ 


مشناسی شبهه افکنی حجّتی کرمانی 


وی هنگامی که می‌خواهد از «وفات: مرگ طبیعی!»آن هم تنها به 
دلیل غم فراق رسول دا سخن بگوید. پس از اشاره به چند کتاب 

مشهور در میان شیعیان, می‌نویسد: 
در سیاری از متام تم و متخ دیگر وازذ ووفات؛ به کار رفته است! 


بدین ترتیب. عقیده به «مرگ طبیعی: شهید نشدن» حضرت 


زمرا :8 رابه تعداد زیادی از کتاب‌های شیمیان نسبت می‌دهد و برای 
دیدگاه خود. طرفداران فراوانی ترسیم می‌نماید! 
شیوذب) 
نامبرده» تصریح به وجود «لطمات جسمانی» رابه «پارهای از کتب» 
نسبت می‌دهد و بدین وسیله؛ چنین وانمود می‌نماید که: 
«در اغلب و اکتر کتاب‌هاه هیچ اشاره‌ای به تأثیرگذاری «لطمایت 
جسانی, دررحلت حضرت زرا نگردیده ات 
شیوفج) 
الق کنندة شبهه, پس از محکوم نمودن نقل‌های «لطمات جسمانی» 
به درج شدن در «تعداد نندکی از کتاب‌ها». این نقل‌ها رابه شلّت 


تضعیف نموده و به انکار تواترآن‌ها می‌پردازد. 
به عبارت دیگر چنین القامی‌نمایدکه: 
در صخت و انار وعواملی: لطمات جسهانی؛ که نها رای از 
کلب از آن‌ها ید نموده‌ند شک و تردید اسامی وجود دارد! 


سوگ رحلت پر بزرگارشان» سول خدالْ نیتم 

ما نیز می‌پذیریم و باور داریم که آن سوز و گدازها در غم فقدان 
رسول دای تأثیر جانکاهی بر جسم و جان حضرت فاطمه 8 
نهاده است. 
اما آن‌چه به شذت با آن مخالفیم: «بزرگ نمایی انحصارگرایانث» 
بخش از رنج‌های فاطمة زهرا نله است؛ چراکه ان قبیلتأًکیدها را 
تلاشی برای به فراموشی سپردن سایر رنج‌های جسمی و روحی 
آن حضرت نف می‌دایم. 

محدود نمودن «دلایل رحلت حضرت زهرء» به رنج‌های ناشی 
از فراق رسول خداٌِ و غفلت از سایر عوامل تأثیرگذار بر رنجوری 
جسم شریف ایشان» جفایی نابخشودنی در حقٌ زهرای اطهر له 
می‌باشد که در نهایت. به انکار «شهادت ایشان» می‌انجامد. 


6۰ * دانشنامة شهادت حضرت زهرا یه 


فقدان رسول خداعِ آفرینی عوامل بسیار مهم دیگری در 
رحلت حضرت زهراغِْ. تأکید ویژه می‌ورزیم. 

در ضمن یادآورمی‌شویم که در صفحات تاریخ, هیچ نشانه‌ای از 
ضعف جسمانی حضرت زهرا 8 تا قبل از حوادث سال یازدهم 
هجری, به چشم نمی‌خورد و بر خلاف آن‌چه برخی پنداشته‌اند.؟ 
«نصوص تاریخی»: حاکی از قزت جسمانی حضرت فاطمة زهراة 
می‌باشد؛ ۲ هرچند که اظهار شده: 

«فاطمه از نظر چسمی کوچچک و لاغر بود..:۱؟ 


۱-عناس محمود عاد در کب «فطمة لها و ناطمتون» (جاب دوم صفحة ۶۸ براین 
نکته تصریح می‌نماید. 

۲ ذکتر علیشریتی در کلب «فاطمه فاطمهاست» (صفحة ۱۱۷ می‌ندرد 

«فاطمه اساسا تی ضیف داشت.۱۰ 

۲ سید محسن امین در کتاب «أعیان الشیعه» (جلد ۰۱ صفحذ ۴۰۷) به نقل از کتاب 
همستدرک حاکمنشبوری>برین کته تصریع یود 

۴ .اب نجی, فاطمة زهراژ خد فلع مد ۶ 


بهرنگ خون * 4۱ 
آشنایی با عوامل تأثیرگذار بر 
رنجوری جسم شریف صدیقة طاهره:ة 
دورنمایی کی از لطمات جسمی و روحی صدَیقذ طاهره ‏ 


ابن قولویه (متوفای ۳۶۷) 
در کتاب «کامل الزیارات» (صفحذ ۳۳۳) نقل می‌کند: 


عَْ بیع الصارق 3 فا 


یل خطابا :1 


[ازامام صادق#:: جبرئیل خطاب به رسول خداء گفت:] 
و اما دخترت؛ مورد ستم واتع می‌شود و محروم می‌گردد و 
حقّش غاصبانه گرفته می‌شود؛ همان حقّی که تو برایش 
قرار می‌دهی. و در حالی که باردار است. او را می‌زنند و به 
حریم و خانهاش بدون اجازهوارد می‌شوند. 

سپس [از جهت ورود مهاجمان به خانه‌اش] به او خواری و 
لت می‌رسد. بعد هم [مدافع و] بزدانده‌ای نمی‌یاید و به 
جهت کوفته شدن. فرزندی را که در بطن دارد.فرو می‌اندازد 
وبه دلیل آن ضریه. 


نیا میرود.. 


6۲ * دانشنامة شهادت حضرت هرن 
عامل یکم) 

همان طو رکه تا کید نمودیم نختین عامل موی غضّه‌ها و 
گریه‌های ناشی از اندوه رحلت رسول دعب بود؛اندوهی که ما هرگز 
به عمق آن پی نخواهيم برد. 


عامل دوم) 
دومین عامل مور لطمات روحی ناشی از مظلومیّت؛ غربت و 
تنهایی وص بر حق رسول دای . یعنی امیرالممنین علی بن 


ابی طالب 960 بود. 

ابن شهر آشوب (متوفای ۵۸۸) 

در کتاب «مناقب آل آبی طالب» (جلد۰۲ صفحد ۰۲۰۵ چاپ: 
مکتبة العلمیه) نقل می‌کند. 


خن اجه 


ام سلمه بر فاطمه توارد شد وبه وی گفت: 


ای دختر رسول خدامٌّ! شب خود را چگونه صبح نمودی؟ 
فرمود: میان غضّه و غم به صبح رساندم [غضذ] فقدان 
پیامبر و [غم و اندوه] ظلم به جانشین وی. 
به خدا سوگند! حرمت وصی پایمال شد.. 


به‌رنگ خون * 6۳ 
عامل سوم) 
سومین عامل مور لمات روحی ناشی از تحقیر شخصیت 
والامقام حضرت فاطمة زهراءه توتط خلیفة وقت و اطرافیانش 
بود.! 
طبرسی (متوفای قرن ۶ 
در کتاب «احتجاج» (جلد ۰۱ صفحة ۱۰۷) نقل می‌کند: 
[حضرت فاطمة زهرانْ پس از اتمام خطبة فدک فرمودند:] 
یی یت بل هیتتی" و دون دا 
کاش پیش از [وز] خواری و سقوطم.مرده بودم.. 


جمع‌بندی عوامل فوق 

لطمات روحی یذ طاهه 9 ها به شم دوه جانسز از 
دست دادن رسول دام منحصر نبوده است؛ 
جانگداندوادوهجانکه دیگر راهم فزود 


عامل چهارم) 


چهارمین عامل مت 
جسمانی ناشی از هجو به «بیت فاطمه 8 » و ضرب و جرح شدید. 


که در رأس همه عوامل قرار دارد صدمات 


صدّیقَهٌ طاهره ‏ بود. 


۱رد شرح نع ابلاغ یای‌حدیدستلی ۱۶.ص ۳۱۴ 

۲ «هیتی» ام دهون: خوری» یبش 

۲ در مب فوق «هنیتتی: راحتی‌م اب ده است؛ کن «هیبی» از لحاط بات عرب. 
ارهز ند 


6 * دانشنامة شهادت حضرت زهرا بخ 

به عبارت دیگر» رتجوری جسم شریف حضرت فاطمه فله تنها 
ناشی از لطمات روحی ایشان نبوده است و تأثیرگذاری عمیق صدمات 
جسمانی بر رنجوری جسم شریف ایشان را نباید از یا برد. 

قاضی نعمان مقربی (متوفای 4۳۶۳ 

در کتاب ««عائم الاسلام» (جلد ۰۱ صفحة ۲۳۲)نقل می‌کند: 


ول سین اه هزین« تن 
یلح به ینغ بقل ثبض و نها من لقزم ما نالا 
زتث لفراش و نحل جنشسنها و ذاب تخنها و صارّث 
ال 

[از امام جعفربن محمد صادق از پدرش 1858 که فرمود:] 
رسول دا به فاطمهل8# محرمانه فرمود که وی 
نسخستین شخص از اهل بیت اوست که به ایشان 
می‌پیوندد.! بعد. وقتی آن حضرتْْ رحلت فرمود و از 
طرف جماعت به آن بائو آن آسیب‌ها رسید. در بستر افتاد 
وجسمش ضیف گشت و گوشت [بدن] وی آب شد 
(به تدریج لاغر شد) و مانند شْیّحی گردید. 


۱ وه برخینوسندگان اک به «تدیرگایی به وم جبریآن در تفراتسیان» 
«علت»درگذشت زودهنگام حضرت رها «تحق» اي بیش‌ینی رسول خداة عنوان 


حادیشی با مضامین پیش‌گویی رسول خدعٌْدربار رحلت زودهنگام 
حضرت قلطم .وت وان کتب خل[ز جمله عایش) اد در همین نکت مهم 
ی 


شیخ طوسی (متوفای ۴۶۰) 
در کتاب «تلخیص الشافی» (جلد۰۳ صفحة ۱۵۶) نقل می‌کند: 


و مشهوری که در میان شیعه هیچ اختلافی در آن نیست. آن 


است که عمر چنان ضره‌ای بر شکم آن بانو وارد کرد که 


در کتاب «دلائلالامامه» (صفحة ۰۲۷ چاپ جدید: صفحذ ۸۰۲ 
نقل می‌کند: 


مرها و وفاتهاء 

وقتی رسول دا جان سپرد و آن ماجراها در روز وارد 
شدن‌جماعت به خانة آن بانو و بیرون کشاندن پسرعمویش 
امیرالمزمنین 16و آن بلایی که از ناحية آن مرد به او رسید. 
اتفاق انتاد؛فرزند کاملی را سقط کرد و این مسأله. ريشد 


بیماری و وفات آن بانو بود. 


٩‏ ه دانشنامة شهادت حضرت زهرا 


علامة حلی (متوقای ۷۲۶) 
در کتاب «شرح التجرید» (صفحة ۳۷۶) نقل می‌کند: 


و نامه کتک خورد و کوفته شد. لذا جنیتی را که نامش 


محسن بود. فرو انداخت.. 


به رنگ خون * 6۷ 

نتیجه‌گیری از بررسی عوامل رنجوری صدْیقة طاهره 
حضرت فاطمه ی در مسیر دفاع از امیرالممنین علی 1 متحقل 
لطمات روحی و به ویژه صدمات جسمانی شدیدی شدند و «علّت 


اصلی» رحلت ایشان» ضرب و جرح‌های ناشی از مجوم هواداران 
خلیفهبه «ییت فاطمه ل» بود 


طبری امامی(متوفای قرن ۵) 
در کتاب «دلائل الامامه» (صفحة ۰۲۵ چاپ جدید: صفحة ۱۳۴) 
نقل می‌کند. 


[از ابویصیر از امام صادق1 که فرمود:] 

و دلیل وفات آن بانو این بودکهقذ -غلام عمر -به دستور 
او با نمل شمشیر (آهنی که انتهای غلاف شمشیر است) بر 
آن نو به شدّت ضرب‌ای زد؛ ذا محسن را سقط نمود و از 


این جهت. به سختی بیمار شد... 


کفعمی (متوفای 4٩۰۵‏ 
در کتاب «مصباح» (صفحة ۵۲۲) تقل می‌کند: 


ب وفاتهایه مرها ضریّث و نت 


6۸ * دانشنامة شهادت حضرت زهراد 


همانا سبب درکذشت آن بانو این است که وی ضربه خورد. 


کوفته شد و سقط جنین کرد. 


صدّیق طاعره و دشهادت: تاد 


طبرسی (متوفای قرن ۶ 
در کتاب «احتجاج» (جلد ۰۱ صفحة ۸۳) نقل می‌کند: 


و حاّث امه 8ب رزجها و هم باب ات 


مانع شد و قنْفذ با شلاق بر بازوی آن بانو کوبید و اشر آن, 
بر بازوی وی مثل بازبندباقی مائد. 
فرستاد که او را بزن! 


لذا آن بو را به سمتی از خانه‌ش پرت کرد و استخوان 
دند‌ای از پهلویش را شکست و آن بانو جنینی را از بطنش 
فروانداخت 


سپس پیوسته در بستر افتاده بود تا بر اثرآن [ لطمات]. 
شهید از دنیا رفت.. 


به‌رنگ خون * 6٩‏ 
تعریف شهادت و انطیاق آن بر رحلت صدیقة طاهرهتل 
محقد صالح مازندرانی (متوقای ۱۰۸۱ یا ۱۰۸۶ 
در کتاب «شرح الکافی» (جلد۰۷ صفحذ ۰۲۰۷ چاپ. اسلامیه) نقل 
می‌کند. 


شهید. شخصی از مسلمانان است که در معرکه جنگی که 
شعاًبه آن مأمور شده است. کشت 
سپس این اصطلاح گسترش یافت و بر هر مسلمانی اطلاق 
می‌شود که مظلومانه کشته شود؛ مانند فاطمه که او را 
با کوبیدن در پر شکمش - در حالی که باردار بود -به قتل 
رساندند؛ لذا فرزندش را سقط کرد و به همین دلیبل جان 


سپرد. 
بر اساس همین مینا. در احادیث اهل بیت 52 از حضرت زهرانلل 
با وصف «شهیده» اد شده است. 
برای مثال: 
2 الاسلام کلینی (متوقای ۳۲۹) 
در کتاب «اصول کافی» (جلد ۰۱ صفحة ۴۵۸) نقل می‌کند. 
عَلی بجر عَن آخه آبی لسن :الا 


۵ ۵ داشنمةشهادت حضرت زهرا نی 
فا 
[از علی بن جعفر از برادرش ابوالحسن (مام اظم32) که 


فرمود:] 
همانافاطمه. صدّیقه‌ای شهیده استد 


به رنگ خون ۶ 9۱ 
توصیف صدیقة طاهره: بسه «سقتوله»: تأکیدی دیگر سر 
وقوع شهادت 

شیخ صدوق (متوقای 4۳۸۱ 

در کتاب «أمالی» (صفحة ۰۱۰۰ چاپ: بیروت) 

جوینی شافعی (متوفای 0۷۲۲ 

در کتاب «فرائد السمطین» (جلد ۰۲ صفحة ۰۳۵ چاپ: محمودی) 
نقل می‌کنند: 

من ای ی : قا:] 

قمع خر نوی شوم فصو 
از رسول دا که فرمود:] 
پس [فاطمه ]بر من با حالتی محزون: رنجدیده: غمگین 
و در حالی که حّش به تراچ رفته و به قتل رسیده است, وارد 
می‌گرد... 


کراچکی (متوفای 4۲۳۲۰ 
در کتاب «کنز الشواند» (صفحة ۰۶۳ چاپ دیگر: جلد ۰۱ 
صفحة ۱۵۰) نقل می‌کندد 
من الصاوق :تال دی رل :1 


۲ دانشنامةشهادت حضرت زهرن: 
[از مولای ما امام صادق/39: جدّم رسول دا فرمود:] 
ملعون است. ملعون؛ کسی که بعد از من به فاطمه دخترم 
مارد وش هس سکن وا و تنیز 
می‌رساند. 


تذگری در پایان 
همان‌طور که می‌دانید. سلسل صفویّه از سال ٩۰۷‏ تا سال ۱۱۳۵ 
هجری در ایران سلطنت کردند. 
جهت دفع هرگونه توّمی مبنیبراین که عقیده به «شهادت حضرتِ 
زهراف» پرداختة دوران صفویّه است. به سال وفات موزخان و 
محدئانی که از آثار مکتو, 


آن‌ها بهره بره‌ايم, توجه فرمایید. 


گفتار دوم 


شهادت حضرت زهرانبة» واژة ماندگار 


معنای لفوی وفات و عدم تعارض آن با مفهوم شهادت 

اندک تعمقی در معنای لغوی وا «وفات»۱ وکاربرد قرآنی آن,۲ ما 
راب اين نکن مهم رهنمون می‌گرداند که: هیچ گونه تعارض و تضاذی 
میان معنای کلمات «وفات» و «شهادت» برقرارنم‌باشد. 

زیرا معنای لفوی «وفات»» «هر نوع مرگی» را پوشش می‌دهد و در 
برای اشاره به «مرگ یک شهید» نیز می‌توان از کلمة «وفات» 
بهره بُرد.به عبارت دیگر, یکی از انواع مرگ «شهادت» می‌باشد 
شدن» یکی از اقسام و مصادیق «وفات» به شمار می‌آید که 
تحق آن, از شرایط خاضی برخوردار می‌باشد. لذ به کاربردن واژ 
«وفات» برای اشاره به «درگذشت یک شهید» خالی از هرگونه اشکال 
بوده و هرگز وقوع «شهادت» را زیر سوال نمی‌برد. 


۱ -رکدلسان مرهج دص ۹۶۰ مک لین 
وفات «حالت از دی رتن» یل هرتوع مکی ال می‌کدد 
۲-<ا یقن اش جین توتما» [زس ۳۲ 


6 » دانشنامة شهادت حضرت زهرا نع 


برای مثال: هرچند دربارة به شهادت رسیدن امیرالمومنین 3 ۰ 
جعفرطیّار و 


حضرت امام حسین 3 ۰ ج 


و تردیدی وجود ندارد؛ در 


می‌توان از لغت «وفات» ت 

بدیهی است که چنین کاربردی, هرگز به معنای انکار به شهادت 
رسیدن «امیرالم زمتین ۹ ح ضرت اصامحسین 39 جناب 
جمفرطبار و زید بن حارثه»نیباشد؛ چراکه مفهوم لفت دوفات» 
هرنوع مرگی از جمله شهادت-را در برمی‌گیرد. 


مثال الف) 
شیخ صدوق (متوّای 4۳۸۱ 
در کتاب «من لایحضره الفقیه» (حدیث شمارة ۵۲۷) نقل می‌کند: 


هنگامی که خبر درگذشت جعفرین ایسی طالب (طیار) و 
زید بن حارثه به رسول دا رسید. هرگاه به منزل خود 


وارد می‌شد. گریه‌اش بر آن دو شدّت می‌یافت... 


به‌رنگ خون ۵ 90 
مثال ب) 
ابن شهر آشوب (متوفای 4۵۸۸ 
در کتاب «متاقب آل آبی طالب» (جلد ۲» صفحة ۰۱۷۵ چاپ: 
موس انتشارات علامه قم) دربار: تاریخ تلد امام سجاد بل نقل 


می‌کند: 
بل فآ رامین بستتین 
دو سال پیش از وفات امیرالممنین 1 ... 
مثال ج) 
طبرسی (متوفای قرن 4۶ 


در کتاب «احتجاج» (جلد ۰۲ صفحة ۲۷۳) برای اشاره به عملکرد 
محند بن حنفیّه در دوران پس از شهادت امام حسین1می‌نویسد: 


یمد از وقات بردرش امام حسین 9 -. 


٩‏ دانشتامة شهادت حضرت زهرا له 
بررسیکاربرد اوه «وفات» 
در منابع متقدم ومتأخر 


الف) کاربرد واژة وفات در کتاب «مناقب» این شهر آشوب 

مروری بر کتاب «مناقب آل آبی طالب» به صراحت نشانگر آن 
است که کلم «وفات» در نوشتار ابن شهر آشوب. در تقابل و مخالفت با 
معنای «شهادت» به کار نرفته است. 


دلایل عدم تعارض معانی کلمات «وفات» و «شهادت» 
در کتاب «مناقب» ابن شهر آشوب 


دلیل یکم) 
در صفحة ۴۲ از جلد چهارم این کتاب, دربارة امام مجتبی 100 


می‌تویسد: 


رساند و مسموم نمود. 


به رنگ خرن * 0۷ 


دلیل دوم) 
در صفحة ۱۷۵ از جلد چهارم کتاب وی دربارة امام سجادق 
چنین آمده است: 


در مدیته وفات نمود... 


و در صفحة بعد. تصریح شده است: 


ولید بن عبدالملک به وی زهر داد. 


دلیل سوم) 
در صفحة ۳۲۶ از جلد چهارم این کتاب دربارة امام کاظم لا 
می‌خوانیم: 


و [هارون:] دی [ ین شاهک] را خواست و او اه قستل 
مأمور کرد؛ او فرمان را جرا کرد و زهری را در غذایی ریخت و 


به وی داد. 


۸ دانشتامف شهادت حضرت زهرانه 
ب) کاربرد وا وفات در کتاب «روضة الواعظین» 
سیری د رکتاب «روضة الواعظین» به وضوح حا کی از آن است که 
به کارگیری لغت «وفات» در این کتاب. به معنای «انکار شهادت» 
نمی‌باشد. 
دلایل عدم تعارض معانی کلمات «وفات» و «شهادت» 
در کتاب «روضة الواعظین» 
دلیل یکم) 
ابن فّال نیشابوری (متوقای ۵۰۸) در صفحذ ۱۶۷ از 


۲ نب لیف . 

کاربرد کلمة «وفات» برای اشاره به درگذشت امام مجتبی18 در 
این کتاب در حالی است که در صفح؛ ۱۶۷ از زبان امام حسنل 
خطاب به امام حسین 4 می‌خوانیم: 


تردید به من زهر خورانیه‌ند. 
واین کلام؛ تصریح میکندکه امام حسن 3 به 


۱-چاب منشوات لوضی 


به‌رنگ خون ۶ 0٩‏ 
دلیل دوع) 
در صفحة ۲۱۶ از کناب «روضة الواعظین»می‌خوانيم: 
بسن الکاظم 3 - 
اشاره به دوفات» مامکاظم 39 در حالیاست که ان فال در ذیل 
همین عنوانه در صفحذ ۲۱۷ نقل میکند: 


و پخش سبز رنگی در وسط کف دست وی نمایان بود که 
نشان می‌داد به ایشان زهر خورانیده‌اند. 
و این نقل به صراحت از به شهادت رسیدن امام کاظم 4 حکایت 
دارد. 
دلیل سوم) 
در صفحة ۲۲۹ از همین کتاب می‌خوائیم: 
[مجخلش] فی ذکر وفاة الرضالل . 
جالب است که موف در ذیل عنوان «وفات» حضرت رضالل .در 
صفحه ۲۳۳ روایت می‌کند: 


اشوفی ژمانی یی بالسم. 


۰ * دانشنامة شهادت حضرت زهراد 


[ازامام رضاثتك که ترمود:] 

به خدا سوگند! هیچ یک از ما نیست مگر آن که مقتولٍ شهید. 
استد 
سپس به ایشان گفته شد:ای پسر رسول خداءلْ! چه کسی 
شما را می‌کشد؟ 

فرمود: بدترین مخلوقات خدا در زمان من. مرا با زهر به قتل 
۳ 


ج) کاربرد واژْ وفات در کتاب «منتهی الأمال» 
نگاهی به کتاب «منتهی ال مال»۱ تألیف مرحوم حا: 


قمی (متوفّای ۱۳۵۹) به روشنی گویای آن است که موب آ 
و «شهادت» را دارای دو معنای متضاد ندانسته است. 


دلایل عدم تعارض معانی کلمات «وفات» و «شهادت» 
در کتاب «منتهی الأمال» 


دلیل یکم) 
در صفحة ٩۲‏ از جلد دوم کتاب «منتهی ال مال» دربار؛ حضرت 


زین العابدین3# می‌خوانیم: 
بدانکه در وفات 


آن حضرر 
و در چند سطربعد می‌خوانیم: 
آن حضرت را بزهر شهید کردند. 


۱ چاپ انتشارات هجوتم 


به‌رنگ خون ۶ 1۱ 

دلیل دوم) 
در صفحة ۲۲۶ از جلد دوم؛ دربرة امام محتدباقر 3 می‌خوا 
موَلّف گوید که در تاریخ وفات آن 


و در چند سطر بعد می‌خوانیم: 
آن حضرت را ابراهیم بن ولید بن عبدالملک مروان بزهر 
شهید کرده وس 
دلیل سوم) 
در صفحة ۲۸۹ از جلد دوم: دربارة اسام جعفر صادق 18 
می‌خوانیم: 
وفات کرد حضرت صادق3# در ماه شوال سنة یک‌صد و 
چهل و هشت به سبب انگور زهرآلوده که منصور به آن 
شهادت از سنْ مبارکش.. 


حضرت خورائیده بود و در 

دلیل چهارم) 
هرچند که محدّث قمی در کتاب «منتهی ال مال»» عبارت «وفات 
حضرت فاطمة هرا » را به کار برده است. ولی در کتاب: 


نام «بیت ال حزان»۱ (صفحة ۳) در وصف آن بانو مین 


المظوَ | 


۱ چاید حسة عمادلد. 


۲ ۵ دانشنامة شهادت حضرت زهرا مه 
د) کاربرد واه وفات در کتاب «أعیان الشیعه» 
سیری در جلدهای اّل و دوم کتاب «أعیان الشیعه» بيانگر آن است 
که مرحوم سید محسن امین (متوقای ۱۳۷۱ تنهابرایامام حسینق 
از لغت «شهید» استفاده کرده است.۱ 
وی برای امیرالمزمنین 3 از کلم 
واژ؛ «وفات» بهره برده است.۲ 


"و برای سایر انقه ی از 


ه) کاربرد واژغ وفات در سایر منابع متقذّم و متأخر 


از میان منایع متعدیاکه به زعم الق 
را به معنای «مرگ طبیعی: عدم شهادت» به کار بردهان 
یک نمونه اکتفا می‌نمايیم: 

کتابی را انتخاب کرده‌ايم که از لغت «وفات» حتی در نا‌گذاری آن 
نیز استفاده 


اصدیقه :»۳ 
علامه سید عبدالرژاق رم (متوقّای ۱۳۹۱). 


کتاب 


۱-أعیان الشیمهج ۱.ص ۵۷۸ 

۲ ین یمه ج ۱.ص :۵۳ 

۳ -رکدآعان لشیمهج ۱.ص 0۸:ج ۱+ص ۵۹ج ۲.ص ۱۱+ ۷ص ۲:۳۰ 
ص 4۳۶ج ۲.ص ۳۹ج ۲.ص ۳۲ 

۴.چاد شارت ریق لوضی. 


به رنگ خون » 1۳ 


دلایل عدم تعارض معانی کلمات «وفات» و «شهادت» 
در کتاب «وفاة الصدّیقه :3 » 


دلیل یکم) 
در صفحة ۰۱۱۳ یل عنوان یسوم 


یف فی وَفاةالصِدیَة لین أفْوا.. 
در [تعیین زمان] وفات حضرت صذیقه 4۶ اقوال مختلفی 


هست.. 


16 » دننام شهادت حضرت زهرانق 
بررسی لطمات جسماتی حضرت فاطمة زهرا له 
در منابع متقم ومتأخر 


الف) لطمات جسمانی حضرت زهرا علخ 
در کتاب «مناقب» ابن شهرآشوب 


ابن شهرآشوب (متوفای ۵۸۸) 
در کتاب «مناقب آل آبی طالب»" نقل می‌کند: 


سندشمارة ۱) 


[ازپیامبریٌَْ که فرمود:] 
از ضربت بر قَرقٍ تو (امیرالمزمنین )و سیلی بر گونة 
فاطمه گریه می‌کنم... 


[نقل شده است:] محسن بر اثر هل دادن بسیار شدید قنذٍ 


عَدوی از میان رفت. 


۱ چا مکتيةممته 
۲- ماب یی طالبهج ۲.س ۲۰۹ 
۳ ماب آل یی طالبج ۳ص ۳۵۸ 


به رنگ خون * 70 


ب) لطمات جسمانی حضرت زهراء 
در کتاب «منتهی الأمال» 
از آن جایی که مرحوم محدّث قمی در کتاب «منتهی الامال» 

(صفحة ۲۶۹) می‌نویسد: 
«فقیر گوید که من مصائبی که بر حضرت زهران وارد 
شده در کتاب مخصوصی ایراد کردم و نامیدم آنرا بیث 
الأحزان فی مصائب سيدة النسوان, 
هرکه طالیست بآنجا رجوع کند. این کتاب (منتهی الأمال) 
محل آن تیسته: 


نیز در این نوشتار, به دو نمونه از نقل‌های مندرج د رکتاب شریف 


نآ هکها و آلر و 
آفوی نی اشقاط 


عموبهقن - پسر عمویش - لصو داد که آن بانو ابا 
شا 


بزند. 


یت لاس٩‏ 


۲ دانشتامة 


دت حضرت زهراعه 
لذاقنّْذبا تازیانه بر پشت و دو پهلوی آن بانو کوبید تا جایی 
که ايشان را بی رمق کرد و از پای درآورد ‏ [اين ضریه‌ها] بر 
جسم شریف ایشان تأثیر گنارد و آن ضرب و جرح, 
اصلی‌ترین آسیبی بو که باعث سقط جنین ایشان گردید. 


و سبب وفات ایشان آن بودکهقَْ-غلام عم -به دستور 
او نمل شمشیر (آهنی که در انتهای غلاف شمشیر است را 
بر تن وی فرو کوفت و لذا محسن را سقط نمود و به همین 
دلیل سخت بیمارگردی... 


ج) لطمات جسمانی حضرت زهرا نا 


در کتاب «وفاة الصدّیقه :» 
سید عبدارژاق مقّم (متوفای ۱۳۹۱ 


در کتاب «وفاة الصذیقه » می‌نویسد: 


نمونة شمارة ۱) 


لزان .س -ع1. 
.وا لسیته «س ۰۳۱ 


به رنگ خون * 7۷ 


.. هنگامی که [آن مرد ] به سیلی زدن بر گونة وی مبادرت 
ورزید - آن چنان که چشم ایشان سرخ شد-؛ و غلام: با 
تازیانه بر بازوانش می‌کوبید. 

نمونة شمارذ ۲) 


و دقع لباب و کانث ة ول ی نع بخ 
حول فک یاب برجبه و لها الی اْجدار مها 
علن خذها من شام الخمار تن نز طها و قرب 
و در را فشار داد در حالی که دختر رسول خداعل پشت آن 
بود. آن بانو ماتع وارد شدن گردید؛ لذا آن مرد با لگد بر در 
کویید وا 
سپس از روی مار (پارچه‌ای که با آن سر را می‌پوشانند) 
چنان بر گونذ آن بانو سیلی نواخت که گوشواره 


و بردست وی نیز تازیانه کوبی... 


آن را به دیوار چسبانید. 


پاره شد 


و 


۸ * دانشنامة شهادت حضرت هرا 


د) رنج‌های حضرت زهران 
در کتاب «روضة الواعظین». 
ابن فتال نیشابوری (متوفای 4۵۰۸ 
در کتاب «روضة لواعظین» نقل می‌کند: 


[حضرت زهرا ] وصیّت فرمود که احدی از آنان که به من 
ظلم کردند و حقّ مرا غصب نمودند بر جنازة من حاضر 
نشوند؛ چرا که آنان دشمنان من و دشمنان رسول خدای 
هستند 


سندشماره ۲) 
امن آیر امین :الا 
ها کانث ساخطة علن قَزم کرمث خضوزا 
[از امیر المزمنین 1 که فرمود:] 
آن بانو بر گروهی که از حضورشان بر سر جنازه‌اش نفرت 
داشت. غضیناک بو... 


ینس 1۵ 
.روت لین س ۵ 


1 


1٩  نوخ بهرتگ‎ 


ه) رنج‌های حضرت زهرا نی 

در کتاب «أعیان الشیعهء 
سیّد محسن امین (متوفای 0۳۷۱ 
در کتاب «أعیان الشیعه» نقل می‌کند: 


[نتل ده است که مر فمننن 3۳ مد از خن آن بو 
برخاست و رویش را به سوی قبر رسول خداوٌ نمود. 


سپس عرضه داشت:] 


و به زودی دخترت؛ تو را از همیاری امتت برای ستم به او 
آگاه خواهد ساخت. با سوال از او استقبال نما [و از او پپرس] 
و وضعیّت را از او جویا شو؛ چه بسا سوز دلی که سینه‌اش 
برآشفته است و راهی برای انشای آن نمی‌یاد. 


۲.عیاناشیمه.ج ۱+ ۳۲۲. 


وین مائل غر از فدکوارت و صب خلافتاست؛ چواکه ان مات را شکارین نود 
وبانهایت وضوح فش فمود وب آن احتجاج کرد و خطبه‌های گرا قدری در توح آن‌ها 
یرلدنمود 


شهادت حضرت هرا 
یادآوری 

مسیرحبیب ال ماشمی‌خونی (مستوقّای ۱۳۲۴) در کستاب 
«منهاج لبراعه» (جلد ۰۱۳ صفحة ۱۴) فرمایش حضرت امیر را 
مطابق نقل کتاب «اصول کافی»۲ (جلد ۰۱ صفحة ۳۸۲) بدین صورت 
نقل می‌کند: 


خت؛ تقضه نا فی یشم وق فیفنثیس خشم فلا نوخب خافتشنو 


هشن نی مها راصح ۱۲.س ۲ 
«قشنه خضاء مشابه شرت خونده مشود [ینی] لو راز جیگاهش رد و لثلو مود ظلم 
وقع شد 


3 


به‌رنگ خرن ۵ ۱۷۱ 


و تظافر با وه به ریشه‌اش که «ظفره است و به معنای 
دستیابی به مطلوب می‌باشد. بر اين دلالت می‌کند که «ظلم 
به آ بانوه مطلوب آنان بوده است. 

و اگر از «أظفر الصقر الطائر»(باز شکاری بر پرنده چنگال 
افتمل» و «تظافره ورد شده است؛ 
فرو کرد و از رأس, آن را گرفت. 

آنان برای ظلم بر آن بانو چنگال 
نکار. قصد قتل و نابودی اش را داشتند. 
سپس هم معانی پنج گانة «هضم» که ذکر شد. مناسب با 


عبارت است. 


2 وگفته شدهاستد «فتله یمن لوراشکست و «قَشة خقة» یعنیبه لو توهین گرد 
گنه تب مصیحتقلشده ات 

ود کاب قاموس گفتهاست: «َض لاهن به و ظلم کرد و حفّش را غصب کرد؛درست. 
همان «فتشتاه تشه و تیه (یمیلومظلم ات 


۳ دانشنامة شهادت حضرت زهرة 


و) لطمات جسمانی حضرت زهراة 
در سایر منابع متقدّم و متأخُر 


استاد ارجمند. علامه جعفر مرتضی در کتاب «مأساة الزهراء ۶ » 
(جلد ۰۲ صفحات ۳۳۶-۳۳۲)به ۶۴ منیع روایی و تاریخی استناد 
می‌نمایند که در آن‌ها به لطمات جسمانی حضرت زهراغل تصریح 
شده است. 

در این بخش تنها به ۱۴ مأخذ جدید (علاوه بر منابعی که تا کنون 
بدان‌ها استنا نموده‌ام)اشارهمیکنيم: 

-«أمالی» تألیف: شیخ مفید (متوفای 4۴۱۳ 

صفحات ۱۰۱۰۹۹ و ۰۱۱۸ 


ات الهداه», تألیف: شیخ حرّ عاملی (متوفای ۱۱۰۴) 
جلد ۱ ۰ صفحات ۰۲۸۱۰۲۸۰ 


آلیف: حسن بن محمّد دیلمی (متوقای ۷۷۱) 


: محمّد بن علی طبری (متوفّای ۵۵۳) 


-الفضائل». تألیف: این شاذان قمی (متوفّای ۶۰ع) 
صفحات ۰۱۱۰۸ 
-«فاية المرام»,تألیف: سید هاشم بحرانی (متوقای ۰۷ "0 


صفحذ۴۸. 


به‌رنگ خون ۵ ۱۷۳ 


-«تقسیر العیاشی». تألیف: ابوتصر عیاشی (متوفّای ۳۲۰) 
جلد ۰۲ صفحات ۰۳۰۸۰۳۰۷ 


البرهان؛ 
جلد ۲.صفحة ۴۳۴. 


یف: سید هاشم بحرانی (متوقای ۱۱۰۷) 


-«الهداية الکبری». خصیبی (متوقّای ۳۳۴) 
صفحات ۴۰۸۰۴۰۷۰۱۷۹ و ۰۴۱۷ 


-«نوادر الأخبار», تألیف: فیض کاشانی (متوفای )۱۰٩۱‏ 


صفحة ۰۱۸۳ 


-«علم الیقین»,تأ 
صفحات ۰۶۸۸۰۶۸۶ 


-المنتخب». تألیف: فخرالدین طریحی (متوفای ۱۰۸۵) 
صفحات ۱۳۷۰۱۳۶ و ۲۹۳. 


-«کامل بهانی»» تألیف: عماد الدین طبری (متوقای قرن 0۷ 
جلد ۱.صفحات ۳۱۲۰۳۰۶ و ۰۳۱۳ 


الَقض» تألیف: عبدالجلیل قزوینی (متوقّای 4۸۲۱ 
صفحات ۰۲۹۸ ۳۰۲. 


۲ ۳7۲ 
رات 


و 
ملنامدعامت‌صضرت زرا لام 


زب ۳۹ 
«راث"وسب ابر 


یرغال 


یاف 


غباری از فسراموشی نشانده است 1 تحریفگر, گوهرهای 
گران بهایی راز آن ربوده است؛ اما خورشید حقیقت هیچ‌گاه پنهان 
نمی‌مانئد و مشعل هدایت. حتّی برای لحظه‌ای به سردی نمی‌گراید 

آری! گاه گاهی ستاره‌ای درخشان در آسمان شب‌های تاره طلوع 
می‌کند وراه حق و باطل رابرای همگان هویدا م‌سازد. 

به راستی بای گفت که کتاب «فرا لسمْطین» تألیف جوینی شافمی 
(متوفای ۷۲۲) یکی از همان ستاره‌های فروزان هدایت را در خود 
نهفته دارد. 

ستاره‌ای که با درخشش خوده سرخی شهادتِ جانسوز 
حضرت فاطمة زهرا نی رابه روشنی ترسیم می‌نماید و هر پژوهشگر 
حقیقت‌جویی را به سرمنزل مقصود می‌رساند. 


همسفربا جوینی 

جوینی شافعی 
«آبو |سحاق, ایراهیم بن محمّد بن الموَیّد بن حموية الجوینی 
الشافعی» در سال ۶۴۳ هجری قمری در جوین نیشابور چشم به جهان 


وایط 

آ وکه در خاندان علم و تصوف به دنیا آمده بود, مق مات ادب را نزد 
پدرش آموخت و مدارج تحصیلی را یکی پس از دیگری در خراسان طی 
نمود. سپس در پی ارتقای سطح علمی خود. به شهرهای بغداد. شام» 
حجاز تبریز, آمل, طبرستان» قدس, کربلا و قزوین سفر کرد و پس از 
اتمام ین مسیر طولاتی با کولهباری از اندوخته‌هاء با دیگر به 
زادگاهش با 


جوینی پس از بازگشت از این سفر. کرسی تدریس و زعامت مذهبی 
اهل سنّت خراسان رابه خود اختصاص داد و نام خود را به عنوان یکی 
از سرشناس‌ترین شخصیت‌های سنی آن دیر, جاودانه ساخت. 
تاریخ نگاران» وفات جویتی را در سال ۷۲۲ و یا به نقلی در سال 
۰ هجری قمری نوشته‌اند. 


۸۰ * دانشنامة شهادت حضرت زهران 
جوینی و غازان‌خان 

یکی از پرشورترین حوادث زندگانی جوینی اسلام آوردن «سلطان 
غازان خان مقول» به دست اوست. 

در جلالت قدره عظمتِ جایگاه علمی و آوازة شخمیّت مذهبي 
جوینی در میان اهل سنّت» همین بس که سلطان مغول با پوشیدن جامة 
پدر جوینی و به دست جوینی, به دین اسلام پیوست. 

همچنین با مسلمان شدن سلطان مغول, قریب به ده هزار نفر از 
سران لشکری و کشوری او نیز اسلام آوردند. 

غازان خانکه پس از مسلمان شدن نام خود را «محمود» نها «طنْ 
مراسم با شکوهی این افتخارفراموش نشدنی را به نام جوینی به ثبت 
رساند. 


میراث جوینی 
شا گردان بسیاری از خرمن اندوخته‌های جوینی خوشه برچیده‌اند 
که در میان آن‌ها م‌توان به «حافظ شمس الدین ذهبی» محدّث بزرگ 
و رجالي متعضّب اهل سنّت اشاره کر 
خاطرنشان مگدکه هی مت ای ۷۴۸ آئین حنبلی داشته و از 
حنبلی» (متوقای ۷۲۸) محسوب می‌گردد.۱ 
ای ذهبی, سخت مورد توجّه و اعتماد 


وهایّت قرار دارد. 


۱ نام دوستانه و در عین حال, عتأبآمیز وی به هاین‌تیمنه» شایستة توجه است.. 
رکه تکملة لیف لصقیل.ص 19۰ 


باکاروان جرین ۶ ۸۱ 


ثار مکتوب جوینی باید گفت: 
ایکی از کتاب‌های او به تم «فرائ 
ای و به نم «فرائدالسمطین» به دست ما رسیده 


۱ -طیقات ات 
تاهج ۱ص ۲۱۷,شمار: ۰۳۱۲ 


گفتار دوم 


نکوداشت جوینی 
جوینی در نگاه ذهبی 

شمس الدین محمّد ذهبی که از عظمت و اعتبار ویژه‌ای در میان 
اهل ستّت بسرخوردار می‌باشد؛! در کتاب مشهور خود به نام 


اظ»۲ می‌نویسد: 


سمنث من الما ندب الازخد ال تخر البنلام 


۱ جلال این سوطی(متقای ٩۱۱‏ دبا هبیم‌نویسد: 

«الذهبی لام لحافظ محثث امصر و ات لحفان موزغ الاسلام فرذ الدهر 

والفائخاعاء هنم لصاعف. 

(طبتاتحقاط س ۵۳۱ نار 0۱۳۴ 

۲ حفطجمعحاف است و در اصطلاح محین لعل سشتءحافبه یکی ار زیر گت 
می‌شود 

قف)کسانی که صد هار حدیت رب سند در حفظ دشته اند 

ب)کسانی که با وجودآن‌ه سثت رسول دا حفظ شود. 


6 * دانشنامة شهادت حضرت زرا 


ذهبی در کتاب دیگرش به. م «المعجم المختص» دربار؛ جوینی 
می‌تویسته 


رم کنر زیر عَبْیاف بن عَلی بن شُحَمٍّ 


تمجیدهای ذهبی از جوینی 

تعبیرات سا و گویای ذهبی دربارة عظمت علمی و شخصیّت 
اهل سثت. در کنار توجّه علمای 
حنبلی» به دیدگاه‌های ذهبی در 
از جلالت مقام و 
بلندی مرتبة جوینی در ثبت و ضبط احادیث نبوی حکایت دارد. 


برجسته جوینی در میان محدا 


با نگاهی دوباره به تصریحات شقّاف ذهبی, می‌توان به توصیفات 
+ توصیفاتی که جایگاه 


متعّدی دربارة شخصیّت جوینی دست یا 


۱ -اين توصیف دریاة محدئی به کار می‌رد که سعی دار ت حادیت مندرج در آثر خود ابا 
«کمترینواسطه» از رسول دا تقلکند. 

۲ تکرة اج ۴.ص ۱۵۰۶-۱۵۰۵ مار ۳ 

۲.السسجملمختص. س ۵ ما۳ 


باکاروان جوین ۶ ۸۵ 


ویژهای رابرای جوینی در میان حدیث‌نگاران هل سنّت ترسیم 
می‌نماید. ذعبی در نوشته‌هایش دریارة جویتی, وی راب این اوصاف 
می‌ستاید: 


جم‌بندی 

همان طور که ملاحظه فرمودید. تعبیرات صریح و گویای ذهبی. 
همگی از تجلیل و تمجید ذهبی از مقام شامخ جوینی حکایت دارد. 

همچنین در تصریحات ذهبی, هیچ رذپایی از تضعیف مقام علمی 
جوینی در ثبت و ضبط احادیث نبوی مشاهده نمی‌شود. 

در مجموع باید گفت: جوینی در نگاه بزرگان اهل 


جوینی و رنج‌های حضرت فاطمه :له 

جوینی در کتاب خود به نام «فرائد السمطین» که حاوی فضائل و 
مناقب اهل بیت :12 می‌باشد؛ به نقل روایت شریفی از رسول خدام 
پرداخته است که حاوی نکات بسیار مهمی در ترسیم رنج‌های حضرت 
فاطمه نله می‌باشد. 


به‌ویژه آن که در این حدیث شریف, «به شهادت رسیدن حضرت 
فاطمه زهرا :4 » مور تأ کید قرارگرفته و در وصف مظلوه 
از واژة «مقتوله» استفاده شده است. 


آری) اين حقیقت انکارناپذی رکه از زیان رسول خداع وبا قلم 
یکی از معتبرترین چهره‌های مذهبی اهل سنّت به ثبت رسیده است؛ 
همان ستارة فروزانی است که می‌تواند ره و باطل را پیش روی هر 
پژوهشگر منصفی بگشاید و افق‌های تازه‌ای از واقعیّت را یرای هر 


اید. 


مستن و تسرجسمة حسدیث شریف نبوی به قلم جوینی شافعی 
چنین است:۱ 


الوّلین و الاخرین و می یَضنة منی و می نوز 


غینی و می مره فزابی ة می ژوجی الستَی بٍ 


هر وژها لِملایة السماء کم یََُْ نو لْواکب 
هل الازض و یِول له روج بِملایِکته: 


باکاروان جوین ۵ ۸٩‏ 


قامة ین یذ ترتعذ (تَزغذ) قرانضها من خیفتی 


و اما دخترم فاطمه. پس همانا او سرور زنان همة جهانیان 
از گذشتگان 


آیندگان - است و او پارهای از مسن و نسور 
چشم من و میوف دل من است. 

او روح من است که در میان دو پهلوی من جای دارد. 

او حوریه‌ای در قالب بشر است. 

هر وقت در محراب عبادتش در مقابل پروردگارش می‌ایستد! 
نورش برای فرشتگان آسمان درخشش دارد. هسمانند نسور 
ستارگان آسمان که برای مردم زمین می‌درخشد. 

در این هنگام. خدای عروجلّ به فرشتگانش می‌فرماید: 

ای فرشتگان من! نگاهکنید بهبند من فاطمه که سرور هم 
بندگان من از جنس زنان می‌باشد. 
به او نگاه کنید که چگونه مابین پهلو و شانههایش از خوف 
عظمت من می‌لرزد و با قلبش به عبادت من روی آورده 
سح 

شما ملانکه را شاهد می‌گیرم که شیمیان او را از آتش دوزغ 
در امان داشتم. 


محنةٌ فاطمه 3 


نی مارگ ذقزث ما ینغ با قبی قای با 


کر فراقی آخری و تشئوجش |ذا جَه الیل 
فد ضوتی الذی (لْی) کائث تنتمغ | 


باکاروان چوین * ٩۱‏ 


: یَوْنشها ال تعالی وه بالْقلایة] 
فندنها (فینایها) بما ند (ا) 


به مزیج بت 


اه طفيك و طَركِ و أض عفيك 
غلی بساء امین 


هرگاه که او را میر 


یاد می‌آورم که بعد از من با او چه 
رفتاری می‌شود و همانند این است که من با او هستم و 
می‌نگرم که اهانت؛ وارد خانه‌اش شده و حرمتش هستک 
گردیده و حقّش غصب شده و ارئش گرفته شده است. 
پهلویش شکسته و جنینش سقط شده است. 

ای ور حلی است که مر بهآننوه می وان 

ولی جواب داده تمی‌شود و کمک می‌خواهد و کسی او را 
یاری نمی‌دهد. 


۲ « دانشنامة شهادت حضرت زهرة 


پس هموارهبعد از من غضه‌دار. داغدر و گریان است. 
گاهی به یاد می‌آورد که وحی از خانة او قطع شده و گاهی 
دوری ما از خاطر می‌گذرئد. 

وقتی ظلمت شب همه جا را فرامی‌گیرد. 


هميشه. صدای مرا - که در نماز شب قرآن می‌خواندم - 


از این که مانتو 


نمی‌شنود. احساس غربت و تنهایی می‌کند. 

سپس می‌بیند که حرمتش شکسته شده در حالی که در 
زمان حیات پدرش عزیز و مورد احترام بوده است. 

در این هنگام است که خداوند متعال. او را با ملانکه مأنوس 
می‌گرداند و ملانکه او را دا می‌دهند. همان‌گونه که مریم را 
ندا دادند. 

پس می‌گویند: ای فاطمه! همانا خداوند تورا برگزید و پاک و 
نیکو گردانید و تو را بر همة زنان جهان برتری داد. 

ای فاطمه! پروردگارت را همواره عبادت کن و برای او سجده 
به جای آور و با رکوع کنندگان رکوع نماء 

سپس دردهای او شروع می‌گردد و مریض می‌شود. 

پس خداوند. مریم را به‌سوی او می‌فرستد تا از او پرستاری 
کند و در بیماری‌اش, با او انس گیرد. 

در این هنگام است که فاطمه 8 دست به دعا برمی‌دارد: 
پروردگارا! از زندگی خسته شدم و از اهل دنیا ملول گشتم؛ 
مرا به پدرم ملحق فرما! 

پس خداوند متعال. فاطمه را به من ملحق می‌نماید و او 
اولین فرد از اهل بیت من است که بر من وارد می‌شود. 


من اذلها و خَلذ فی نارك من ضزب جِننها 
(جنبَنها) خی ألْقث ولدها. 

فتقول الْملانکَةٌ عند ذیك آ 
"سپس بر من وارد می‌شود در حالی که غضه‌دار و داغسدار 
و ناراحت است. 

حقّ او را به ظلم گرفته‌ان و او را به قتل رسانده‌اند. 

در آن هنگام می‌گویم: 

خداوندا! لعنت کن کسی را که به فاطمه ظلم کرده است و 
عذاب کن کسی را که ح او را غصب کرده است و خوار کن 
کسی وا که یه او اهائت کرده و حرمتش را هتک کرده است و 
در عذاب دوزخت جاودان کن کسی را که به پهلوی او زده و 
فرزندش را سقط کرده استت. 

رشتگان آمین می‌گویند. 


پس دراین هتکاب 


۱رد السمطین,ج ۲.ص ۳۴ ۲۵ (یروتهطبع محمودی/ 


> * دانشنامة شهادت حضرت زهرانة 
خاتمه 
با توجه به این که این حدیث شریف در منایع معتبر امه نیز به 


ثبت رسیده و مورد قبول و تأیید محدئین نامدار شیعه همچون 


ابویه قمی ملقّب به شیخ صدوق (متوفای ۳۸۱) می‌باشد؛! بسیار 
نیکو و شایسته است که مفاد این حدیث شریف «به عنوان 
اگردد و ازاين 
رحلت حضرت زهرا به این حدیث 


محوری جهت برقراری وحدت میان شیعه و سنّی»۱ 
پس, در خصوص 
«مشترک میان منابع معتبر هر دو مذهب» استناد شود و از درگذشت 
جانسوز ایشان, با عنوان «شهادت» یاد گردد. 

به هر حال, جای بسی تأَثروأَف است که با وجود چنین نصوص 


معتبری, در برخی کتاب‌ها که اخیراً میان مسافران عمرة مفرده 

توزیع گردیده است. می‌خوانیم: 
«اخیرا انا شهادت حضرت فاطمه را بافته‌اد و پر و بال می‌دهنده 
واقعاً خنده‌آور است؛ و بعید نیست که عده‌ای مژمن و مخلص ببه 
هل بیت(ع) این چرندیات را باور ننهراستی هم حن داند. وقتی 
کسی مطالعه ندارد و به منیع دسترسی ندارده با علماء و روشتفکران 
طرت مقابل با حداقل بی‌طرت: آشنایی و راب ندره از کجا بداشد 
که ان داستانها افانها مشتی دری] است؟:۱ 


۱-أمالی صدوق, مجلس بیست و چهارم 

۲ وحدت و شفقت صحابه و اهل بیت (تألیف: شیخ صالح درویش, ترجمة عبدافه حیدری) 
ص ۱.۸ هي خر لماية زر لسدينة سره ها ۸۲ 

ام اصل کلب مدکرچین استدرحما یه ارام من لبیت اب وی قية سحابه 
(تلیف: صالحبن عبداه درویش, اقاضی بالمحکمة اکبر بالقطیف). 


مه مم و 
حاش‌حان 
4 ۰ 
اینالم 


ام اف 


امکاری:سان وتان 


پس از رحلت پیامبرا کرم ‏ دو جریان به روشنی شکل گرفت: 

۱.اسلام واقعی و مورد رضایت خداوند (< تشیْع),به امامت 
امیرمزمنان علی 3 

۲-اسلام ظاهری برای تثبیت قدرت و حفظ مقام اجتماعی, به 
امامت امه گمراهی ( اسلام خلفا). 

اژلین مدع اسلام واقعی و راستین, حضرت صدَیقة کبری فاطمذ 
زهراة بودکه در مقامدفاع از حریم اسامت امیرمومنان علی 18 
ند سا تالا فکفره۱(تویه , 0۰ 

پس با اماما کر و بی‌ایمانی] بجنگید. 


.انآ کریمهفرزی از خطي مشهور ه ندیه یبد که نانوی بهشتی در 
اعتراض بهوقیع و رخدادهای پس از رحلت رسول خاتّ در مسجدنبوی ایرد فمودند. 

این قسمت از خطی راعالم زر شیعی ابولحسنابلی[ستوفای ٩۲‏ بهنقل از کاب 
«السقيقة و فدک» تیف موزخ سنی بوکراحمد ین عیدآمزی جوهری [متوقای ۴۲۳ آوده استم 
ار رک متن کامل خطبهء کشف آلشته ج ۰۱ص ۳۹۷-۲۹۲) 


۸ » دانشتامة شهادت حضرت زهراه 


خلیفة اوّل. برای خاموش کردن این فریاد. دستور هجوم به خانة 
دختر رسول خداعلل (-بیت فاطمه ن) را صادر کرد و خطاب به 
مهاجمان, فرمان حمله داد 


ای 
گفت: او (علی بن ابی‌طالب3) را یه شدیدترین نحو ممکن 
[و به هر صورت, به جهت اخذ بیعت] به نزد من بیاور. 
اگر [برای بیعت کردن از خانه خارج نشدند و]امتناع کردند. 
پس با آنان به نبرد بپردازء 


تاریخ, نحوة اجرای این دستور را 


۱ .ساب ره امدین حبی ری (متوای 4۸٩‏ ۱ وحم ۶0 
(جاب رفک یروت 

۲ امد رید دنه دی (متوای4)۳۳۸ج ۴ص ۲۳۲ (جلب داکتلب ری )و 
چ ۴ص ۲۵۹ (چاب مکتية اهضة لسصر؛ ری آیآشداه اوآ (متولی 4۳ج ۰۱ 
ص ۱۵۶ عم ناه عمر را له تفای ۱۹۸۴ ۴ص ۱3۶-۱1۵ 

۳. الما و لسیاسه اب یه ری (متوفای 1۶.ص ۱۱۸ فتوح اناعنم کوفی. 
تفای 4۳۱۴ج ۱ص ۱۳- ۱۴+ سققة فک کر جوهری [متوفی ۲۳ وب تلالد 
شرح نهجلبلانه. بابی‌لحدید (متوفی 4۶۵۶ ۶.ص ۱۲-۱۱ روضةالسفا: مبرخوشد 
(متوایقرن ۲4.ص ۵-۵۹۵ 


حقایق پنهان » ۹٩‏ 
پس [رهبر مهاجمان] هیزم طلب کرد و گفت: به خدایی که 
جان عمر در دست اوست. یا قطعاً خارج می‌شوی, یا این‌که 
حتماً آن [خانه] را بر سر هرکه در آن است. به آتش می‌کشم. 
ایاحفص!" در این خانه. فاطمه است! 
پاسخ گفت: حتّی اگر او باشد. 

سرانجام؛ شهادت آن بانوی مظلومه:4: سرکردگان این اسلا 
ظاهری را شادمان کرد؛ چسرا که می‌دیدند رهبر اسلام واقعی 
امیرممنان علی 1 -بی یار و اور مانده است. 


پس به او 


الن علی 1 ۶ 1 

فاطمه [#] از دنا رفت. پس تمامی زنان رسول خدایی 
برای عزاداری به بنی هاشم ملحق شدند جز عایشه! پس او 
نیام و بیماری را بهانه کرد. 

وبه [امیرمومنان] علی1 از عايشه خبری رسید که دلالت 


بر شادی او [از شهادت حضرت زهران ]دا 
ت 


باگذر ایام و ورق خوردن صفحات تاریخ, پیروان ام کفر و 
گمراهی (- پیروان مکتب خلفا, به جای «شمشیرهاء و «آتشی» که 
خان یادگار نبوّت له را احاطه کرده بود: 


»و «مرکب» را نشاندند 


.کت دوم 
۲-شرح باه ایلی‌حدی وی ۶9۶ج ۹ص ۱۹۸ 


۰ امة شهادت حضرت زهرا ی 
و این, آغاز فصل تازه‌ای در غریت آن یادگار پيامبر و سلاله پاک 
اون شد و اینک. طوفان‌هایی از جعل و تحریف و تندبادهایی از 
تهمت و افتراء خاندان نبّت را هد ف گرفته است. 

این نوشتار, در تلاش است نمونه‌هایی از ترفند «قلم تااهلان» را 
معرفی کند تا گوشه‌ای از ابعاد مظلومیّت صدَيقة طاهره له نمایان 
گردد. 


گروهی ناآشنا با فرهنگ امامت.باپیروی از یال نفساني خویشء 
درصدد برآمده‌اند که هر آن‌چه را مخالف خود می‌یابند, حذف کنند و 
با سرپوش نهادن بر حقایق, باطل را زیئت بخشند و آن را بر جای حق 
نشانند. عملی که جز گمراهی هیچ نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. 
ترفند شيطاني «حذف و کتمان» حتّی به کتاب‌های آسمانی «تورات و 
انجیل» نیز راه یا 


ال 
همق و یلم للاُونّ4 (بقره , 0۵۰ 
همان آن گروه[ازاهل کتاب] که آیات ودلایل روشن و وسیلذ 


می‌دارند]...خداوند آن‌ها را لعن می‌کند و لعنت کنندگان [از 
جِنّ و انس و قلک نیز]آان را لعن می‌کنند. 


۲ » دانشنامة شهادت حضرت زهرانخ 
6 نمونة ۱) تحریف در کتاب مروج الذهب 


بی‌الحدید معتزلی (متوقای ۶۵۶) در کتاب معروف خویش به 


زبیر بن عَوام] را در محاصرة بنی هاشم در دژه‌ای [در مک ] و 
جمع‌آوری کردن او هیزم را برای آتش زدن آنان [در وقایع 
مربوط به سال‌های دهة ششم و هفتم هجری که آلزبیر به 
دنبال کسب حکومت بودند] معذور می‌دانست و می؛ 
و این کار را برای آن کرد که تغرقه و پراکندگی ایجاد نشود و 
مسلمانان با هم اختلاف نکنند و آنان (بنی‌هاشم) نیز به 
اطاعت او درآیند و در نتیجه با هم متّحد شوند؛ همان‌طور که 
عمرین خطاب این کار را با بنی‌هاشم کرد. وشتی آنان 


۲ شرح نآلا ابای‌لحدید (متوفای 4۶ج ۰ص ۱۳۷ (جاب اسماعلین» 
محندابواففل راهم 


حقایق پتهان * ۱۰۳ 
(امیرمزمنان 17 و صدیقة طاهره )زیمت با ابوبکر درنگ 

کردند. پس همان وهیزمفراهم کرد تا خانه ابر آن‌هابسوزاند. 

همان‌گونه که مشاهده شد ابن‌بی‌الحدید معتزلی اذعان می‌کند که 

در قرن ششم. در کتاب مسعودی, نام 
ماجرای هجو به 


ما دربرخی چاپ‌های امروزین کناب «روج لذعب» ین نم حذف 


عروق بن زییر برادرش را وقتی صحبت از ماجرای بنی‌هاشم 
و محاصره کردن او آنن را در دژه و جمع‌آوری کردن او هیزم 
را برای آتش زدن آن‌ها یه میان می‌آمد. معذور می‌دانست و 
می‌گفت: او این کار را کرد تا نان را با ترساندن؛به اطاعت 
از خود وادار کند؛ همان گونه که در قبل نیز بنی‌هاشم 
ترسانیده شدند و برای آتش زدنشان هیزم فراهم و 


۱ مرک پیوست دوم 

۲-شروغ اذهبه مسودی (متوای 4۳۳۶ ج ۲ص ۳ (جلب بولا ۱۳۸۲ )وج ۰۲ 
۲ (جاب هه ۱۳۰ )وج ۳.ص ۲۴ [جب رقرجا» مصرهقاهره ۱۳۵۷ وج ۲ 
ص ۷ (جلبدرجرهقم وج ۲.ص ۸۶ (جلب میت 
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کردند. 
قول, نه تنها نامی از خليفة دوم نیامده است. بلکه 
نام خليفة اّل نی زکه اين وقایع به جهت بیعت با او اتفاق اف 
گردیده است. این حذف و تغییر پایان ماجرا نیست؛ چرا که در سایر 


چاپ‌های کتاب «مُروج الذهب» قسمت آخر روایت تاریخی فوق, 
«به‌طور کامل» سانسور شده است!؟ 

آری کوردلانی که روشنگری تاریخ با عقایدشان سازگار نبوده 
است. رنج‌های دخت پیامبر له در راهدفاع از امام راستین» علی :را 


عروة بن زبیربرادرش را وقتی صحبت از ماجرای بنی هاشم 
ومحاصره کردن او آننرادردزه و جمع کردن او هیزم را برای 
آتش زدن آن‌ها بهمیان می‌آمد. معذور می‌دانست و می؛ 
او این کار را کرد 
کند؛ هنگامی که آن‌ها از بیمت با گذشتگان امتناع کردند. 


ان را با ترساندن, به اطاعت از خود وادار 


۹ 
۲ شروخ الذهم مسودی موی 4۲۲۶ ج ۲ ۷۷ (چلب دنل یروت )وج ۳ 
اس ۸۶ (جابدارلفک روت 
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تذکر 
با توجه به شیوة ابن‌ابی‌الحدید معتزلی که مبتنی بر تبرثة خلفا 
میباشد بسیار دور از ذهن است که او در هنگام نقل از کتاب 


شرح نوشتذ مسعودی دست یازیده و توضیحاتی را 
برمتن مندرج در «طروج الذهب» افزوده باشد؛بلکه یا توجه به «سبک 


مسعودی درثبت حوادث تاریخی»"] باید گفت: چاپ‌های فعلی کتاب 
«مروج الذهب». تحریف شده‌اند و متن اصلی نوشتار مسعودی؛ عیناً 
همان متنی است که ابن‌ابی‌الحدید آن را در کتاب خود نقل کرده است. 


بهسست مایت علی3) فد وبه لو یهرش دنو درب خانه‌اش رابه آتشٍ 
کشیدند وورابه زور از اه بیرون آوردند و سرور زنان را پشت درب [ کویدندو] قشردند 
بهطوری که [رزندش] محسن رامقط نود 


٩‏ * دانشنامة شهادت حضرت زهرا یج 


تا یک پوست یکم 


لا 


رعن قرب ول :ید الا ان طلی ای کلم تال کلم 
ولا حاجل نی الرپ 6 


اشب. رجیه کالب ثحرقيم ترل : ]أماارله + 

ولا ما لسلدون» ون دخارا ی الم کون الک 

نب بی مان ارام بان کر » ه اعتر لب مت 
لیم هار 2 


شیم مات با 
حجلتوی وت رب نی رل( | 


متا + وخرج من مب ری ی مات( 


() مق 

»)اس ای ۳ 
۱۳ 

مب 
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ار یکم - پیوست دوم 


-)۲- 
زرا نجل مل یمام لیم دای :باس 
4 ار فا شمان رورا تن رس ال 
ال نیعم !مق الب »رجا ال لسن : 
لا هتکن ارت دا له !لا بسا 
اتکی لا 
رحدث اوق یاه ی ابر ه من اب الشذ »من یه + من اد 
ان سلد :کار زر دا ری ذکر نی هثم 
رسمه مق لب رجه السطب ریم ول ما آرد پل 
رام دق مه فرب بو ام رجع ماب امن 
لیذ اسف » رما خب بل کر نا :ردام کر 
نکنابا اقب آعل یت رأخبم لرجم کاب «حدای امن ب 
رخلب ان از تال ند ین اس »ر بسخف! مذ مد 
ان الب ولد نی ون آن قرب اشس »نم ده ار 
شخ ان ای لین اسب لین هم »ی لآ مب نید 
ال :ینمی حیاب قرف ین باس رال لس ویک 
کلم ان الحفية »ود کادت لس آنترب ,نوم ومد ال اد 
فا ذکرتاسن ال + وق لین انب :ان نا نیه »نی ۰ رخرح بل 
با سین فلا لت حث ریق 
من عفاء ن سل نا خر آیرانسنالرایسری بعره سح 
ری یمراط ین درا لین افذ اج 
الکيماية» وم انبم حد ین الب رقد نزعت الکانا 
دقرم مة مد ن‌لحنية :هم من وه رم زعم کت 
ره یف ال ری رن ازع کل فرین من زا یه او 


ما دی سر مرا سس ت» 
انا ما قشب 4 قاتخرجنام ‏ تال تابن ال :۷ تما 
۷ من تعطع »لیا رأی لین فزي تمرنا ۵ رقدلتا عبه لا 
پستار که رثا انا انا 

رحدت قترلي ن کتابه ان ار »من ابن عانشة ‏ من آبه * هن 
حادین سا »قل :۵ عروة نز بر آاء نا جری ذکر بش 
مادم رسمرء لیم ی شب رجمه شم اخطب. حرم »یرل 
آره لك ارهيم سنا ی طات ذ ۸ این فا ض »رم 
خر لا سل ذکره ما رد ینام ذکره نو ابا ی اقب مل 
قیت رد بارم اجم بکتاب « صدات مان + 

رخطب این بقل : ند تلی ۲ رخف من 
مذا قنلام مد بن اطتقة ارالودبيني ینهآ نرب الشمی ‏ ثم آشم» 
داره مه نارفدخل ان امس عل ان اتیة فا : !ان حم * ال 
میك قبه ‏ ال : سشه نی حجاب فري *فجط ابن بای 
نی ال شم ری کلام ین ای ود مت قشم ۵ مرب 
رانا ار داش ام نبا خکرتان دق + وفار ین اشتبة :اند 
شاف ۷ ای *وخرع ال یة فانمبا ست مت ین ی ۱ کل 
سبت مر بن تب ری امن ماه سل نبا شمه پآ 
ان را ری ساسحا لبلومي بر ریا + 
مزا ای روا ال اب اتب م بایان رم رن 
نان عد ین اه » رقد تازت قکیانبة مد رقم باس 
عد ین ان : لت من ی بون ‏ ومیم من مه بت وفنسد 
حي بل ری »وف تزع ی من مله ادا * رانا وا 
کباب شام ال اشتار نی عيدتفي »رکف اه 


سنا 


حقیق نان ۵ ۱۰۹ 


نمونة ۲) نشانة تحریف در نوشتار بلاذری 


بخ زین الدین عاملیبباضی (ستوفای ۸۷۷) از علمای 
بزرگ شیعه, درکتاب ارزشمند خویش «الصراط المستقیم» چنین 
یه 


از جملة آن موارد [و اعمال ناشایست خلیفة دوم] آن مطلبی 

است که تلاذری (از علمای سّی مذهب و ستوفای 17۷۹ 

نقل کرده و در میان شیمیان نیز مشهور است که او (عمربن 

خطاب) ناطمه |42 ]را آن چنان بین در و دیوار قزر داد. که 
(فاطمهت, فرزندش ] محسن را سقط نمود. 

با جستجو د رکتاب‌های چاپ شده از بّلاذری, می‌توان به روشنی 
دید که چنین مضمونی, در این آثار به چاپ نرسیده است. 

+ نه تنها مدرکی بسیار مهم در موضوع شهادت 
حضرت محسنل3, از دسترس محفقان خارج گردیده و به دست ما 
نرسیده است؛ بلکه با کمال تأسّف باید گفت: 

تنها متن موجود دربارة حضرت محسنل در آثار بلاذری» 
حدیثی جعلی می‌باشد که حا کی از درگذشت وی در سنکودکی است!؟ 


بدین ترت 


۱.الصراطالسقیم نی (متوای ۳۷.ص ۱۳ (جبالمکبة الرتضونه) 


۲ ساب نی تفای ۲۳.ص ۱۳۲ (جبآطمی یروت 


0 کتمانی در پی کتمان: 
سکوت در ماجرای سقط حضرت محسن 2 


ابنابی‌الحدید معتزلی (متوّای ۶۵۶ از استادش «ابو[یحیی] جعفر 


۱ -نقیب بوجمفر یحبی بن محتدبن ابوزید علوی (متوفای قبل از 4۶۴۴ لوبه تصریح. 
اباب حدی ای ذهب اممی داش از فضائل ویر وعمردم می‌زده ات 

وی عنمن و فتوحات زمان وراتییدمی‌کند. توجیهات لو در ساجرای سقیفه» شاهکاری از 
ریشخند وی به قرمان هی رسول خدٌ ات 

برش توصیات وه قلم ای دید ی نی 9۶ جنین فد 


( رک شرحنهعلبلغه ابای‌لحدید(متفای 4۶۵۶ ج ۱۰.ص ۲۲۳-۲۲۲ وج ۰۱۲ 
ص6۲ 
۲ شوح هلاه یای‌لحدیدستزلی [ستفای ۶۵۶ ج ۱۴.ص ۰۱۹۳ 
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هنگامی که [در قتح مکّه] رسول خداُ به کشتن هبار بن 
اسود اجازه داده بود؛ به‌سیب آن که وی: زیسنب [دختر 
خواندة رسول دای و از زنان مسلمان]" را ترسانید. به 
صورتی که زینب فرزندی را که در شکم خود داشت. سقط 
کرد؛ پس روشن است که اگر آن حضرت زنده بود. حتماً مباح 
می‌کرد خون کسی را که فاطمه 4 ]را ترساند تا آ‌جا که 
فرزندی را که در بطتش داشت: سقط نمود. 

[ابنبیالحدید می‌گوید:] گفتم: 

آیا از توروایت کنم قول آن گروه را که می‌گویند: 

«فاطمه [*4 ] ترسانده شد پس محسن را سقط کرد.»؟ 
پس [استاد] پاسخ می‌گوید: 

امن روایت نکن و بطلان این جرا از ول من نفل نما چراکه 
من دراین موضوع توت کردهام [و سکوت اختیار میکنم!]. 


۱ -استدرجمدهجقر مرتضی تماملی دبا «زینب»می‌نویسد: 

ههام خوهرخدجة کبر .شوهریداشت از نیبم که اوه مهد با ده ات 

هنز هم دیگرش دودختر دشت هتم‌های«زینب» و «رفنده 

«ابهند؟ و مدرایندو دختر ار یراع تن «هاله با دختان «ابهند» ها اند 

«خدیج یر خواهر هل سریرستی این دو دخت بر عهدهگفتد 

با درگذشت «هاله» و ازواج رسول خدٌّ با «خدیجة کبری». سربرستی این دو دختر به 

رسول خدّ اتفلیافت وا آن روزاین دودختر«بهرسم عرب»دختران رسول خد 

نمکرت 

رد المحیع من سیة ان تلم جع ۲ص 0۲۶-۱۳۵ 

مها «یب» باصن رح بن عبدژی ین عبدشمی ین عدمتف» ادج کرد 
ودر نتيجه. بولماس»ر داماد رسول دص خوده‌د. 


نشانه‌های شهادت حضرت زهرانّة در منابع اهل سئت 


بن, «هبّارین اسود» در سال دوم هجری به زینب 
حمله کرد و او راب گونهای ترساندکه فرزندش را سقط نمود. 

زینب برثراین ماجراءبه خونریزی‌های ناپیوسته‌ای مبتلا شد و به 
دلیل همین عارضه. شش سال بعد. یعنی در سال هشتم هجری از دنیا 
رفت. در ادامة همین رویداد.پیمب رتم در ماجرای فتح مک -که در 


رمضان سال هشتم هجری به وقوع پیوست . خون «قبّاره را مباح 
دانستند. 

جالب است که: 

ابو[یحبی] جعفر دو ماجرا را مشابه یکدیگر می‌بین 


مهاجمین را در برخورد با صدّيقة طاهره ۵ و سقط فرزند آن بانوی 
بزرگوار (حضرت محسن1) همانند «قبّار» محکوم به مرگ 
می‌نماید؛ چراکه او نیز به نیکی دریافته است که علّت درگذشت 
صدّیقه طاهره 4 و زینب یکسان بوده و «سقط فرزندشان» در اثر 
ایجاد هراس و تولید وحشت توتط مردان مهاچم می‌باشد. 

بهراستی فکرمی‌کند این هراس از سوی چه کسی ایجاد شد؟۲ 


۱ اتمه ینعی تفای ۶۳ در 
دراحیا ارت مب 

۲-ابرهيم ین سر بصری سل مثببه نم (متوای۲۳۱) در ان مار به صراحت 
می‌کوید: ان غغز شرب بط فاة[ 442 ]وم انقة خن لفث لین من بطیها. 

هم عمر فطع[ ]را در و مت مضروب کر آنچان که وی,جنن را در شکم خود 

مقانود 


کتلب الاصایه ج ۲+ ص ۳۱۲ (جاب 


2 
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با کمال تعجّب مشاهده می‌نمایيم: 

ابو[یحیی]جعفر القیب از ترویج دیدگاه خود دربارة قاتل حضرتِ 
فاطمة زهرا نت اجتناب می‌ورزد و به شا گرد خویش اجاز؛ نقل آن را 
نمی‌دهد! 

جالب‌تر آنکه: 

ابن‌کثیر (متوّای ۷۷۴) از علمای متعضب سی, زینب را در این 
ماجراء «شهیده؛ 1 


چی لا کذفت هدر سل از 
ولی علیرغم تشابهی که 
میان دلایل درگذشت زینب و حضرت زهرا 4 وجود دارد, از مرگ 
طبیی صدَیقه طاهره 4 سخن به میان می‌آید! 
سم دیما 
+آنجعه امروز مطرح می‌شود و با نوشته می‌شود مورد قیول ما نیست و 
ط عتیدة ما حضرت فاطمه (رضی ال عنها) در بستر خویش وفات. 


عید رین طاهر ناد (متولی ۳۳ در کاب لفق ین زقس ۱۳۱-۱۴۰ اب 
طرلسرفه یروت محتدینعبناکريم شهرستای تفای ۵۴۸ در کاب «لسل و نحل 
ج۱.ص ۵۷ (یبروت4 ضفدی (متوقای ۷۶۴ در کتاب «الوفیبالوفیلت» ج ۶. ص ۱۷؛مقریزی 
(متوفای ۸۴۵) در تب «الخططه (لمواعظ و لتیار ج ۲.ص ۳۳۶؛ این عقیده از قول «م»» 
نقل کرد 

۱ ای و آهای نی سای ۶ج ۵. ص ۳۳۱ (جاب دراحیء لا یی 
بیروت)|وص ۳۳۱ (جب درکتب تممه روت 
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نموده و کسی ایشان رابه شهادت نرسانده است.»۱ 
«حضرت فاطمة زهراوضی ا عنها با آن که درجه و ربهاش از هس 


٩ 
زننعالم و شهدا بت است ولی وحاتش به صورت طیعی بود..۱‎ 


۱ -فرازی از خطه‌های تماز جمة موی عبدالمید. مام جمعة اهل تستن زاهدان, 
به ریخ ۱۳۸۰/۶/۲« مرج در قصمة ای لام مار ۶ص ۰۷۰ 

۲ تضیحی دربرة چاپ مق «فاطمة زه را ولادت تا افسانة شهادت», مندرج در 
فلا نی الم لیر نظر حوزة موم ادن شمار ۷ص ۳ 


حتیق پنهان ۵ 1۱۵ 
حکایتی دیگر از کتمان: 
پيشينة ماجرای «احراق» نزد اهل تستّن 

مدارک امروزین اعل تستن, به وقوع «احراق» و آتش‌افروزی در 
ماجرای «مجوم اصلی» به خانة صدَقة طاهره لا اشاره‌ای نمی‌کند. در 
تهدیدهای جّی عمرین خطّاب برای به آتش کشیدن 


تهدید» ثبت شده است.۱ 


این منایع 


خانه و جمع‌آوری هیزم جهت اجرای | 
در مواردی حستّی تسلاش شده است بر ماجرای «تهدیدهای 
خشونت‌بار عمربن خطاب به آتش‌افروزی» نیز سرپو شگذاشته شودل؟ 


برای مال: 
در برخی مدارک, «تهدید یه احراق» یعنی واژة «(حرقن؛ حتمً 
می‌سوزانم» به «لعلْ: حتمً انجام می‌دهم» تبدیل شده و تحریف 
۳ 


۱-غروغ ذهب, ممودی (متوفای4)۲۶ج ۰۳ ص ۷ (جابدااهجره قح لمصلف, 
ابن‌ابیشیبه (موقای 4۲۳۵ ج ۰۸ص ۵۲ (جاب درافکر؛ الاممة و السیسه. اب یه دنئزری 
(متفای ۱۳.ص ۲۰.۱۷ نساب شاه لاذری موی ۸ج ۱ءس ۵۸۶ [جلب 
دارلسارفءقاهرم وج ۲ص ۲۶۸ (جابدرفکر)؛تارخ طبری محندین جرير طبری 
تفای ۲4۲۱۰ س ۳۳۳:شرحنهبلانه. میدید معتلی (متوفی ۵۶ج ۰۶ 
ص۲۸ لد رده نید ره قلسی (متوفای ۳۸ج ۴ ص ۳۳۲ (جابداراکتب ری و 
ج ۴ ص۲۵۹ (جاب مکتية لسهضة المصرته وج ۰۴ ص ۸۷ [نحتیق: خلیل شریفلدین) 
تاریخ فد فده (متفای ۳۲ج ۰۱ص ۱۵۶ 

۲ اماب ابید ال توقای 4۶۲ج ۰۲ص ۲۵۴ (چب در حای کاب لصا و 
۲ ص ۱۷۵ (جلب طرقجلیل؛ هي ره نوی (متفای ۳۲ ۱۹.ص ۴۰ (جابقهره 
۱۳۵ لوف لفات دی (متوای ۶۶ج ۱۷ص ۳۱۱ (جلب روت ۱۴۰۱ 

در تام کتب قیقر پایتحریف در هدید بهاحراق بت قاطمهر می‌تانمشاهده 
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٩‏ دانشنامة شهادت حضرت زهرا 


به‌این ترتیب» سخن «عمرین خطاب» که امل خانه رابه 
آتش‌افروزی تهدید می‌کرد. به جملاتی مانند «آن کار را انجام 


می‌دهم! است9 
با وجود چنین سرپوش‌های گسترد‌ای بر حوادث تلخ و نا گوار 
«احراق بیت فاطمه :8 », برخی شواهد و قرائن: حاکی از آن است که 


در قرن‌های هشتم و نهم جری قمری, بعضی از بزرگان اهل تستن,به 
انکار صریح اد عای شیمیانمبنی بر دوقوع احراق و تحّق آتش‌افروزی» 
اقدام ننموده‌ند.شاید این سکوت از آن‌جاناشی می‌گردید که در آن زمان 
(نزدیک به ۵۰۰ سال پیش) هنوز منابع اهل تستن از اسناد وقوع این 
آتش‌افروزی به‌طور کامل پا کسازی نشده بود و شیعیان می‌توانستند با 
استناد به برخی مدارک اهل تستّن, «وقوع احراق» را بهاثبات برسانند. 

خواجه نصیرالدین طوسینم (متوّای ۶۷۲) از علمای بزرگ 


در کتاب «تجرید الاعتقاد» که با شرح علامة حلی‌ (متوفای ۷۲۶ 


[ابویکر گروهی را] ب‌سوی خانة امیرمزمنان 1 فرستاد. 
آن هنگام که ایشان از بیمت [با ابوبکر]امتناع کردند. پس 
خانه را به آتش کشید در حالی که فاطمه در آن بود. 


نمودتمونةدیگرتحریف رادر این مدرک مشاهدهکنید فضال الصحابه.احمدبن حنبل 
وی ۳۱ج امس ۳2 
۱ .کشف الرلدفیشرح تجریالعتاد علامةحلیمتوقای 4۳۶ صس ۳۳۷-۳0۶ 


حقایق پنهان ۶ 1۱۷ 


شس‌الدین اسغرایتی" و علاءالدین قوشچی" که از علمای 
سرشناس اهل تستن در قرن‌های هشتم و نهم هجری هستند هر دو 
پر کتاب خواجه نصیرالدین طوسی غ؛ ردْیّه نوشته‌اند. 

اما این دو, زمانی که به جمله‌های فوق و ماجرای «احراق» 
رسیه‌ان. ن نها کلام محق طوسین را منکر تشده‌اند, بلکه در 
صحت روایت فوق, شک نیز نکرده‌اند و آن راضیف هم نشمرده‌اند. 

جالب آن است که ره دوء انکار سختان محمّق طوسی بوده 


این موضوع. نشاگرآن اس که تقرن نم هجری کار این ماجا 
وود فتارکه مکی ات 


۱ شمسدین اسرایتی(متوفای ۸1۶ در کاب «تسدید اد فیشرحتجرید اعد 

۲ علانلین قوشچی(متوفای ۳ در کاب «شرح اجریه اب سنگی) 

۳.تعضب قوشچی بهحذی است که برخی علمای شیم لور «متعشب عنود ستیزهجو» 
سزفیمی‌کنند رد رال تاه وجنی موی 4۱۱۷۳ ۱ص ۴۰۸ 


از دیگر حریه‌های شیطان, برای دوری مردم از قرآن و عترت - دو 
یادگار جدایی‌ناپذیر پیامبر ی تحریف حقایق است. 

تحریف یعنی: «حروف و کلمات را چابهجا کردن و دست بردن در 
عبارت‌های گوینده یا نوبسنده تا منظور اصلی وی روشن نشود و 
معنای سخن و کلام او تفیر کند.» 

آری, حق روشن است؛ ما می‌توان با جابه جاکردن کلمات و بازی با 


آن رااکتمان نمود. سرنوشت تحریف‌گران, دوری از رحمت 


لا 


خداوند! 


گروهی از یهود. کلمات خدا را از جای خود تغییر می‌دهند.. 
خداوندآنان را یه سیب کفرشان لسنت کرد [و از رحمت 


خویش دور ساخت]؛ پس ایمان نمی‌آورند مگرگروهی اندک. 


۵ نمونة ۱) تحریف در کتاب المعارف 
ماجرای شهادت فرزندی که صدیقه طاهره در جان خود 


داشتند و از سوی رسول خداعلیةٌ «مُحَّن: 


(یابنابه قرائت مشهور 
«شخین» نام‌گذاری شده بود. از بارزترین مواردی می‌باشد که 
تحریف در آن صورتگرفته است. 

عالم شیعی ابن‌شهرآشوب مازندرانی (متوفای ۵۸۸) در کتاب 
2 طاهره ی را 


«مناقب آل آبی‌طالب» در قسمتی که نام فرزندان ص: 


می‌آوزد. جمله‌ای را از قول دانشمند سّی اب 


(متوفای ۲۷۶ بازگو می‌کند: 
و أولاثه: لخن و 
ارف ای من زغم ِ 
و فرزندان آن حضرت [4): حسن, حسین و محسن که 


سقط گردید. 
و در [کتاب] معارف اب 


آمده است که محسن بر ار 


ضرید شدید فد وی [غلام عمر بن خطاب] از بین رفت. 


روزآبادی(متوفای 4۸۱۷ ۲.ص فل. 
ذفقة تفا شدید: لسن السرب» ان‌منظو [متوفای ۱ 4۱ج ۶ 


۳ اقب آل آبی‌طالب. این‌شهرآشوب (متوفای 4۵۸۸ ج ۳ص ۴۰۷. 


حقیق پنهان ۵ ۱۳۱ 


محمّد بن یوسف گنجی شافعی (متوقّای ۶۵۸) از علمای اهل تستن 


او (شیخ مفید از علمای شیعه) بر قول اکثریّت و جمهور 
علما چنین مطلبی را اضانه می‌کند و می‌گوید: 

پس از (رحلت] پیامبر) فاطمه ل فرزند پسری را 
سقط نمود که رسول خداْهٌ نام او را محسن نهاده بسود. 
[گنجی شافعی ادامه می‌دهد:] اين مطلب نزد هیچ کدام از 
اهل نقل [و حدیث] یافت نشد مکر ینتب 


اجه ه ماک فو مشکص میشوده در یکی از کتابهای 


براین مطلب. ابن‌شهرآشوب (متوفای ۵۸۸) از علمای شیعه و نیز 
گنجی‌شافمی(متوفّای ۶۵۸) از علمای اهل 2 
است که جملة فوق ی 


در کتاب «السمارف» وجود داشته 


رکدپیست کم 
۲ كي لطالبگنجی شاف (ستوفای ۴۵۸ص ۰۳۱۳ 


۳ دانشنامة شهادت حضرت زهرانقة. 
اما در چاپ‌های امروزین ان کتاب. با کمالتعجّب.تنها جمل زیر 
رامشاهده میکنیم:! 
له تعالی عَنهما) وا 
خی بنْ بیغ هلک و هو صویز. ۳ 
[از جملة فرزندان امیرمومنان 1 ] محسن. فرزند علی [12] 
فرزند اپوطالب است که خداوتد از هر دوی آنان راضی باد. 
اما محسن ین علی؛ هلاک شد در حالی که کوچک بود. 
بدین ترتیب ماجرای فرزندی که حضرت صیقة طاهره 3 در 
جریان «هجوم اصلی»." سقط نمود و نیز نام یکی از قاتلان آن فرزند و 
حادثْ اصابت ضربة شدید به ص3َیقه طاهره له تحریف گردیده و با 
عبارت«لَهَك و ونر وفات کرد در حالی که کوچک بودا» جاب‌جا 
می‌شود. 
جالب است بدانیم که دی (متوقای ۷۶۴) در کتاب «الوافی 
اویات»به تجلیل از شخصیّت عالمشیی, ین شهرآًشوب مازندرانی 
(متوقّای ۵۸۸) پرداخته و وی را با اوصافی همچون «ضدوق: 
ستوده است.؟ 


-رکد پوت دوم 
۲.السارف ینت سای 4۳۶+ ۲٩اب‏ داح ارت مرس یروت 
۳رد داسة و تحلیل حول جوم عبت قاطمه ,تاد شخ باه مهد 
و 
۴.ر رک وی بویت ضفدی (ستفا ۶۴ج ۴ص ۱۳۶ 


حقایق پنهان ۶ ۱۲۳ 


۰ 


رات تخرح ال سبد ‏ با نازیم له سم بقل شا من 
۱ 
مقه او ار بة مهم ولد وععرن اس > ] 

مکنا ره رود می مقر + (رأمط اب اش )اقید 
ون من اطدسية وج ایک کنبة رالاس »وا کرد لاوسط + 
کر ابر مرج علي المري الاسبن ن ال آل اي طاب افرن فا 
مرا تن : مد اش اطسن <ع ٩‏ + جرا + رب ارت 
ولیاس » وعد لسن وسنط مدا + وا که نید ابه مد 
اسراب + وأسنط فد من نات ارب :رم رنه قستری ‏ دام کم 
فستری + وام جنر چلها کب بخ + ومنا قرب ۰ وب کر لاب 
اي ملکت رمي ای 

آرزاد علی ور » رل : ان فة عا لام اسقطت بمد یر 
ذکرا + عفن ساه رصول اف 134 سنا وعدافي» | بوجد ند آحد | 
مس املفتل لا مد ان ی 


تاصدة ی ذکر المقین من اولادآمیر الزنتن 850 
ومن قتل رمن مات وهو سیر رضران یی اج 


اوقم امد تسین لسن رن ملي هسام + یه رد" ولد 
پلدیة تسف من رمضان ماتلات من اطجرة | وکنت اه ناما 
سول اش سل اش ی وه وس 

اضرا اثاژريدي < اخرتا اب ارخت قستچري خن اماودي. 


6 دانشنمة شهادت حضرت زرا 


گفتار دوم پبوست دوم 


۳ 


عل آغسم رعید اهربا بر سمل بت سمرد با بت مر ور 
اما تلیة رات شابن ای سا ادة نها عل و آه اعد 
پفه یس فا رالاس رعدا یم این نس حرام لوح (۱) 
ورب ام لسن انآ سید پفت عروة بن مود تن وأم رم السفری 
ریب استری رجا ومسوة دی نا وم کرام وه امس 
رن میلست آرلاه شف 

(یات مرآ نلب) لازشنکروینتت#طت قکات هد مدا تا 
جر نوت ردق کرام ء لام کثرم قکبری وهی بلت نات 
ذکانت مد رن شاب ورفت 4 وق کرام ال هر تراد 
جفرپدان‌الب ات عنام توجها عون بن جفرپن ی طالب فان ده 
رکان سار نات عل ند واه بل روف ابا خلا ا ان تا کات عند 
یدنم ارری خلاناطة ان اه مسب سود من غارت 
ايند( صن نانآ لب ری اش تال تب )من بل | 
رمر صنیر اسب عل )رن لسن بل رنی اف نا فان 


چکن دنا قل عل بریم لکوت وبریم مارب لام ریت الق 
ار او برد اوق سار ان ره ترا مکی من آرش نکر 
اغ ان سار رایع 4 ودغل مه ارت ثم ارف سار من لكرة. 
لام رال عل کرت ات ن شب رل اقب مر تم 
جمیا لاد راصرف ال ال اد قاتا رال ان مرهج بش 
شمه بن قبیسته رات تشر ری رل من سذ نس وأبجرمر 
۲ وم آجر بت نراد 


امن حت آه وب توب زان قارب را رم لسن اما 
ة بن سمرد آیدری وعر وه نة واسین الا لام وه وطمة ود 
اس پنت طلة ن ید وم مدا لام لسن بن لسن 


(۱) بو دقرم من ی کاب والحية مآمراض الب با 
روک 


حقایق پنهان ۵ ۱۳۵ 
6 نمونة ۲) تحریف در کتاب صحیح بُخاری 

از جمله بحث‌های روشنگر در مسیر تاریخ اسلام. ماجرای 
مصادره و غصب اموال بانوی دوسراء صَیقه کبر وه توشط حکومت 
وقت است که نقطهٌ عطفی در مباحث فاطمیّه می‌باشد.۱ 

برخی دشمنان حق, تلاش کرده‌اند تا این ماجرا که لک سیاهی در 
تاریخ حکمرانی خلیق ال و دوم است را تحریفکنند. 

مسلم بن حجَاج نیشابوری (متوفّای ۱ در کتاب خود که به 
«صحیح مُسلم» شهرت دارد می‌نویسد: 


سول او صلی الا 
خی و یط نذا بیراث آن]ً 
ول اثو ی اه 


فوآیشمانی ام غارا خات؟ 


۱ رک عبر تریکی(ژوهشی در غصب لمول صذیق طاهره در سال بزدهم 
هجری)»عدندرخشان.علی یا 

۲ مجح شسلي شلمین حجاع (متولی 40۶۱ کتلب «اجهاد والسبر باب «حکم 
یم حدیت ۳۳۰۲ 


٩ ۷‏ دانشنامة شهادت حضرت زهرا ی 


پس عمر [امیرمزمنان علی3#2 و عبّاس عموی پیامبرعٌْ را 
مخاطب قرار داده] چنین گفت: 
هنگام که رسول خدا وفات یافت. ابوبکر گفت: 


مسن جانشین رسول خدا هستم پس شما دو نفر 
(امیرمزمنان 12 و عناس) به نزد او آمدید؛ در حالی که تو 
(عناس) میراث خودت را از پسر برادرت طلب می‌کردی! و 
این (اشارهبه امیرمزمنان علی38)ارث همسرش [حضرتٍ 
زمراغلْ] را از پدرش [رسول دا ] طلب می‌کرد. 

پس ابویکر [ادعا کرد و] گفت که پیامبر گفته است: «از ما 
پیامبران ارث برده نمی‌شود. آن‌چه ما باقی می‌گذاريم: صدقه 
است» 

پس شما دو نفر اور دروغگو؛ گناهکار: حیل‌گر و خائن 
دانستید. در حالی که خدا می‌داند که او راستگو. نیک‌کردار. 
درست‌رفتارو پیرو حق بود. 

سپس ابویکر مرد و من جانشین رسول خدا و ابویکر هستم: 
پس شم دو نف من را دروظگو؛ گناهکار؛حیل‌گر و خائن 


دانستید. 


ماجرای فوق به روشنی نظر امیرمومنان علی 3 رانسبت به ابوبکر 


و عمر-آن هم به اعتراف خليفة دوم-بیان می‌کند. 


۱ صحیعآن اس که عنس سهیمبنی‌هاشم از خمس عنم خی وا ملد 
رک جامع لین طبر شاقمی(متوقای ۳۱۰ ۱۰ +صی ٩‏ 


حقایت پنهان ۵ ۱۲۷ 


این مطلب. چون خوشایند برخی نبوده است. در نقل‌های دیگر از 
همین روایت؛ تغییر می‌کند!؟ 

اکثر موّخان. چه قبل از ُلم نیشابوری و چه بعد از وی, عبارت 
«کافیً ما غدراً خاب: دروخگو گناهکاره حیله گر و خائن» رابه 


عبارات دیگری تبدیل کرده‌اند 


پرای نمونه: 
محیّد بن اسماعیل بُخاری (متوفای ۲۵۶) صاحب‌کتاب مشهور 
«صحیح بخاری» می‌نویسد: 


عمر گفت: .. خداوند جان نبی خود را گرفت. پس ابسویکر 
گفت: من جانشین رسول خدا هستم. پس آن اصوال را در 
اختیار گرفت و همانند رسول خدا دربارف نها فتار کرد (عمر 
[در این هنگام] رو به[امیرمزمنان]علی [32] و عناس کرد 
[و گفت:] )و در آن هنگام. شما دو نفر گمان می‌کردید که 
ابویکر چنین و چنان استت. 


۱ صحیح پخاری» محتدبن لسماعیلبخاری (متوفای 5۵۶ کتاب لنفقات» باب 
«خیش ال فُوث شنه» حدیت ۵۳۵۸ وفی طبمق: رقم ۳۹۳۹ 


۸ 9 دانشنامة شهادت حضرت زهران: 


اری» در چهار قسمت از کناب خویش به ماجرای قوق اشاره 


می‌کند و در مج یک جمله‌ای راکه بازگو کنند؛ نظر امیرممنان 


طبعتدرتم ۰۶۲۳۱ 


گفتار سوم 
توجیه با هدف کتمان حقایق 


برخی حتقایق که قابل انکار و کتمان نیستند. دستخوش چنان 
توجیه‌ها و تفسیرهایی می‌شوند که روح هر انسان آزاده‌ای را 
جریحه‌دار می‌سازد. 

توجیه گرانی که به جای نقد ظلم حا کمان ظالم. بر اعمال زشتِ 
سرپوش می‌نهند وسمی در درست جلوه دادن اعمال ناپسند ستمگران 
می‌نمایند؛ همچون کسانی‌اندکه قرآن کریم خطاب به آن‌ها می‌فرماید: 


۳۰ دانشنامة شهادت حضرت زهراد 
۵ نمونة ۱) تلاش ابنابی الحدید برای تبرئة خلفا 
ابنابی‌الحدید معتزلی (متوفای ۶۵۶) پس از اشاره به ماجرای 
یورش به خانه صديقة طاهره 8 و همچنین غصب اموال 
آن حضرت :له توسط خلیفة وقت. در مقام نتیجه گیری می‌نویسد: 
و السَجیحٌ عندی آتها مائث و ی واجد 
مر وآشها ازمث لا صلیا نها 


آن‌چه نزد من درست می‌باشد. این است که: 
او (حضرت زهرال)وفات یاف در حالی که از بوبکر و عمر 
ناراحت و غضبناک بود و وصیّت کرد که آن دو بر جنازة او 


نماز نخوانند. 
و ]لین از اموری است که نود اطرافیان ما [و همکیشان و 
هماعتفادن ماد برای آن‌دوبخشیده شده می‌باشد. 


و یهتربودکه آن دو او (حضرت زهراع) راتکریممی‌کردند و احرام 


شرح هلاه نی‌حدید توقای ۵۶ج ۶ص .۵ 
.رح هلاه ای‌حدد سای ۵۶ج دص -۵. 


حتایق پنهان ۶ ۱۳۱ 
خانذ وی رانگه می‌داشتنده ها نگران تفرقهبودند و از فنه میترسیدند. 
در تیجه آن‌چه راکه گمان میکردند بهتر اس" انجام دادند. 
پس جایزنیست که در این ماجواه به آن دو نگاهبدینانه داشته باشیمو 
خداوند بخشنده و عفوکنده است و بر فرضی+ اگر ثابت شود که خط و 
اشتباهی بوده است+ گنه کیره بوده و [فقط] از جملذ گناهان صفیره 
محوب می‌شود. 
گرایشبزرگان اعل‌سنّت در پا کسازی چهرة ابوبکرو عمر تا آن‌جا 
پیش رفته است که امام محمّد غزالی (متوفای ۵۰۵) در کتاب 
«احیاء علوم الدین» که در زمینة اخلاق 


است. از «منع لعن فرستادن 
بر یزید» سخن می‌راندا؟ 


دلیل چنین توجیهی را می‌توان در منبع اهل تستّن جستجو کرد. 
هدف امثال غزالی از «منع لعن فرستادن بر پیزید», توجیه جنایات 
بویکر و عمر وجلوگیری از شیوع لعن آن‌هاست. 


۱ جالباستکهعبدامزیز سای در ما «فاطمةزه را ولامت تا فان شهادت» 
(مدرح در فلا ای اسلا مار ۴۳.ص 2 انم احدید شمه فیمی‌تمان" 
۲ شرح متسد ری وی ۹۳ج ۵ص ۳۱۱ 


۲ دانشنامة شهادت حضرت زهراة 


اگر گفته شود: برخی از علمای مذهب با این‌که می‌دانسند 
یزید مستحقّ لعن و بیش از آن است. چرا لعن او را جسایز 
نمی‌شمارند؟ 

در پاسخ می‌گوییم: 

به خاطر این‌که از لعن افراد بلاتر از یزید جلوگیری کرده 
باشند و لعن کردن به آن‌ها کشیده نشود. 


۲ 
4و ۰ ۰ 
۱ را مم‌ و1 
مر ۰ 
تن لماع لت 


ام اف 


ری کیان 


بسا 


گفتار یکم 


شیوه‌های تحریف اسناد سقط حضرت محسن 1 


حکایت غربت 

به دلیل‌کتمان حوادث تلخ و رسوا کنندة هجوم به «بیت فاطمه > 
به دست تاریخنویسان مکتب خلافت و محو اناد تاریخی حاکی از 
ایراد «ضرب و جرح» به حضرت زهرا نا از صفحات کتب اهل سنّت. 
بازخوانی ماجرای جانگداز مقط حضرت محسن نیا زمند به کف 
سرنخ‌های پنهان و معدودی می‌باشد که بایستی از لابه‌لای انبوهی از 
اور استخراج گردد." چرا که بخش عمده‌ای از مدارک تاریخی و 
اسناد مرتبط با مق حضرت محسنء3 با انگیزة پا کسازی صفحات 
تاریخ از یورش هواداران بویکر به حضرت فاطمه 8 دستخوش 
تحریف و کتمان گردیده است. 

دستان خیانتگر تاریخ‌نگاران مکتب خلافت. با به کارگیری 
دوشیوه به ایجاد تحریف دربارة نحوة درگذشت حضرت محسن "3 
دست یازیده‌اند 


۱-جهت آشاییبایرخی از اسند و مدرکی که در این کتلب بدان‌هانراخته‌ايم. 
بهکتب‌های «حقایقبتهان»و«باکاوان ُوَْن» ماجمهفومایید. 


٩ ۳۹‏ داتشنامة شهادت حضرت هرن 

شیوة یکم: انکار سقط حضرت محسن 1 
نقل‌های تحریف آمیز 

درسه قالب دسته‌بندی نمود: 


تویسندگان اهل‌سنّت در این زمینه رامی‌توان 


قالب ال) 

اقعای مرگ حضرت محسنل در کودکی! 

انچه در شمارة سوم از فصلنامة «ندای اسلام» می‌خوائیم: 
«محسن در کودکی وفات کرد۱ 


سند شمار؛ یک و دو 


طبری (متوّای ۳۱۰ و ابناثیر (متوفای ۶۰۶ می‌نویسند: 


عنقلانی (متوفای ۸۵۲) می‌نویسد: 
مات ضفر 1 


در خردسالی از دنیا رفت. 


۱ دای تنیمل «فطمة زها از ولادت تا افنة شهادت». منرح در فصلنامة 
ندای اسلا شمار دص ۶۴ 

۲ تاریخ الأمم و الملوک.ج ۵ ص ۱۵۲؛ اکامل فی ریخ ج ۲ .ص ۳۹۷ 

۳-الاسایدج ۴ص ۳۱ 


تازیاهبروحی ۵ ۱۳۷ 


سند شمارة چهار 


ابن‌ٌدامه (متوقای ۶۲۰) می‌تویسد: 


سند شمار: پنج 


ینس ۱۳۲ 
۲-تکرة خواس.سی ۱۹۳ 


۸ ه دانشنامة شهادت حضرت زهرا نت 


فاطمه وی را براثر ضریة (فروکوفتن) عمر سقط کرد. 
با آن که اکثروقایعنگاران محسن را نمی‌شناسند. 
همان‌طو رکه ملاحظه می‌فرمایید.«نُدسی» برای زیر سوال بردن 


اعتبار عقید شیعیان دربارة ماجرای سقط حضرت محسن 3 
در کمال بی‌پروایی می‌نویسد: 
«اکثروقایع‌نگاران محسن را نمی‌شناسند.»۱ 

درحالی که اندک جستجویی در منابعتاریخی اهل سّت. حا کی از 
آن است که آنان, وجود فرزندی به نام «محسنء را پذ یرفتهاند؛ هرچند. 
دربارة سرگذشت او به تحریف‌های متعدّدی دست یازیده‌اند تا از 
نظام خلافت هواداری کرد باشند. 

ظاهراً خود «مَدسی» هم متوجه اينگزافه گوییاش گردیده است؛ 


لذا در ادامة کتاپش, دربارة حضرت محسن 0 می‌تویسد: 
۳ 


ما مُخسنّ ین لقن لك ضنیر 
ما محسن فرزندعلی در کودکی از مین رفت. 


لد و رخ ج ۵ص -۲. 
۲ لد و ای ج ۵.ص 1۵ 


قالب دوم) 

ا3عای مرگ حضرت محسنلِ در نوزادی! 
سند شمارة یک 
بَدَخْشانی (متوفای ۱۱۲۶) می‌نویسد: 


قَمات ریما 


در شیرخوارگی درگذشت. 


قالب سوم) 


اذعای مرگ حضرت محسنل بلافاصله پس از تولد! 
سند شمارا یک 


از کودکی, بلافاصله پس از تیش از دنیا رفت. 


۱-تزل اور ی ۱۳۴ 
۲ -جمهرة اب امه ۳ 


6۰ دانشنامةشهادت حضرت زهرا ی 


شیوة دوم: کتمان حوادث سقط حضرت محسن ی 


ن شیوه علیرغم اعتراف به سقط حضرت محسن 32 از 
بازگویی حوادث نا گواری که به این واقعه منج رگردید. اجتناب می‌شود 
وبه عوامل تأثیرگذار در وقوع سقط, هیچ اشاره‌ای نمی‌گردد. 


که وی. بچه‌ای سقط شده بود. 


سند شمار دو 


و محسن, کودکی سقط شده بود. 


جالب اس که وی د رکتاب دیگرش به نا «المحاسن المجتمعة فی 
الخلفاء الذْرسعه» سقط شدن حضرت محسن" را از کتاب 
«الاستیعاب» تألیف ابن عبدالبر (متوّای ۴۶۶۳) نقل می‌نماید؛ در حالی 
که در چاپ‌های فعلی از کتاب «الاستیعاب» نشانی از آن یافت 
نمی‌گرددا؟ 


۱ لفصولالمهته.ص ۱۳۶. 
نزهة المجالس.ج ۲ص ۱۸۴ وص ۰۱۹۴ 


تازیانهبروحی * ۱۶۱ 
با بهره گیری از نقل ذیل. زمان حادثه رانیز می‌توان دریافت: 


سند شمارة سه 


و در روایستی نقل شده است: فاطمه پس از [رحلت] 


رسول خدا, فرزند پسری را سقط نمود که پیامبر وی را 
-در حالی که جنین بود -محسن نام‌گذاری کرده بود. 


کتمانی شگفت‌انگیز 


ابی‌الحدید معتزلی (متوقای ۶۵۶ از استادش ابو(یحیی] جعفر 
النقیب (متوفای قبل از ۶۴۴) پرسید: 


-آزوی 


فاطمةً زرم فلع لخن »۹ 


آیا از تو روایت کنم قول گروهی را که می‌گویند: 
«فاطمه ترسانده شد. پس محسن را سقط نمود.»؟ 
او گفت: از من روا 
نقل نتما. 


نکن و بطلان این ماج ا نیاو من 


عم عیونس ۳۴ 
۲-شرح حدیدی,ج ۰۱۴ص 1۹۲. 


۲ دانشنامة شهادت حضرت زهرا نت 


نشانه‌های کشف حقیقت. 


مند شمارة یک 
ذهبی (متوفای ۷۴۸ در شرح ندگاتی ابن ابی‌دارم! (متوفای ۳۵۲) 
از قول ابنحماد کوفی" چنین می‌نویسد:- حضرته ورجل یرالیه 
مر رش فاطعة 
بر او وارد شدم؛ شخصی نزد او می‌خواند: 
عمر چنان با لگد به سينة فاطمه کوبید که وی؛ محسن را 


سقط نمود. 
یادآور می‌شویم که ذهبی در آثار خود به تضعیف شخصیّت 
«عدالت هم صحابه 
آن‌جاکه «پرهیز از 


بنابی‌دارم هّت گماشته و سخن ابن‌خماد را 


کرده است؛ چراکه ذهبی, از زمرة باورمندان 
بهویژه عدالت خلفا و هوادارانآن‌هاء می 
نقل مطاعن صحابه» را «مبنای نگارش» کتاب‌های خود قرار داده و 
مینا در تاریخ‌نگاری اعتراف 


به صراحت 


زبه لزوم رعایت | 


.ان ماد حیلی موی ۱۳۵۰) دار شمیت علمی لو می‌گوید 
کان مخذثا 
لودرکوفه همحشت» و «حافنه رح دار حایت بسیا بود 

(شنرات لنمبج ۲.س 0۱ 

۲ بسیاری از بزرگان لهل سثت. ی را ستودهند(ر ک سیر آعلم نله ج ۱۴ ص 4۳۰۹ 
تکر الحاظ ج ۲.م 1۵۹ لسان یاج ۵.ص 6۱۵ 

۳ میزانالاعتدال ج ۱+ ۱۳۹؛ لین خر عشقلانی (متوفای ۵۲ نیز مشابه مطلب فوق 
ار نیام می‌نویسد لسن میج ۱ص ۲۳۸ 


تازیانه بر وحی ‏ 14۳ 


کرده است. به هر حال باید توجه داشت:«تضعیف یک راوی» آن هم 
به اين دلیل که وی از «مطاعن خلفاء سخن به میان آورده است؛ یکی از 
شیوه‌های اهل سنت. برای سرپوش نهادن بر حقایق می‌باشد. 
سند شمار؛ دو 
مسعودی" (متوفای ۳۲۵) می‌تویسد: 
سروربانوان را چنان پشت در کوبیدند و فشردند که محسن 
را سقط نمود. 


توجّه 

در فضایی که تمام همّت حدیث‌نگاران و تاریخ‌نویسان اهل سنت 
به «تبرثة خلفا از طریق راویان مطاعن آن‌ها» معطوف 
می‌باشد؛" سندهای تاریخی فوق, همچون «بانگ بیدارباشی» است که 


۱رد یمام لادج ۱۰.ص ۹۳٩۲‏ 
۲-ذهبی(متوای۳۳۸) درو منود 
وکان فتریاً 
لومتلی بود. 
(میر عم لهج ۱۵.ص ۵+ تک حفاط ج ۳ س ۷ 
جالب توجه اس که: شیک [متوای 00۱ مسودی راشای قلمداد مناد 
رک میات ای بر ج ۳.س ۳۵۷-۲۵۶ 
نات لوسیه موب به مسودی) ص ۱۳۲ 
۴-برای تالا احمدین حبل (متوای۳۳۱).ملف کتاب لش سول شد یز 
حسین ین امن الق ویت ق می‌کن؟ احمد مخ دوک نیست که دروغ بود. 
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6 دانشنامة شهادت حضرت زهرا ی 


هر پژوهشگر ژرف‌نگری رابه بازنگری در «نقل‌های متعارف 
اهصل سئّت دربارة حضرت محسنل3» وا می‌دارد و هر محقّق 
کنجکاوی را به جستجوی بیشتر برای کشف حقیقت ماجرا ترغیب 
می‌نماید؛ هرچندکه اظهار شده: 
«گاهی ندرت از بعضی عم نهعلماه شنده می‌شود که حضرت عمرین 
الخطاب لنگه دروازه خانه را به پهلوی حضرت فاطمه الزهراه بنت 
رسول اف همسر حضرت علی زد و پهلوی حضرت فاطمه آنجا صدمه 
دید که جنین در شکمش تلف شد. ان طفل همان پسر حضرت علی 
ات به ام محسی. اص ان مر صحت نداد من ان مطلب وا دز 
هیچ کتابی از هیچ فرقه‌ای ندیدهام و از هیچ عالم روحانی هیچ 
طایفه‌ای ۷ 


_گفتند و درب ویر وعمر رای نقل کرده ویب را در مایب آن و تیف نحوده است. 
احمگفتداگر چنین ادا سلاحیت آن رده وی رویت تیم 
(تهذیبابئیبهج ۲.س ۳٩۱‏ 

۱ .سید عبالرحيمخطیب سم جمة پیشین هل مسثت ناس کاب «ضفرین» 
ص۳۸ 


گفتار دوم 


آشنایی با حقیقت ماجرای سقط حضرت محسن 1 


حقیقت پنهان 

علیرغم تلاش گستردة تاریخ‌نویسان امل سنّت در زمي ایجاد 
تحریف در اسناد و مدارک حا کی از ماجرای سقط حضرت محسن 3 
صفحات برخی منابع مکتب خلافت. اعتراف تکان‌دهنده‌ای را در خود. 


گنجانده‌اند. 
اعتراف صریح و شقافی که نقش مهمّی در راهنمایی پژوهشگران 
به سوی کشف «حقیقت ماجرا»ایفا می‌نماید و درست به همین دلیل, 


به شت مورد انکار هواداران خلفا قرارگرفته است؛ چنانچه در شماره 
سوم از فصلنامة «ندای اسلام» می‌خوانیم: 
«نختن کسی که به جعل داستان شهادت حضرت فاطما زهوا 
پرداخت: ابراهیمین سیر نظامرئیس فرقانظامیهبود:۱ 


۱ عبدالمزیز تسائی ما «فاطمة زهرال ولادت تا افسانة شهادت» ندرج در ادا 
ندای لام شمارة ۲ص هر 


۷ 8 دانشنامة شهادت حضرت زهر 


آشنایی با شخصیّت علمی «نظام» 


ابراهیم بن سیارین هانی بصری معتزلی (متوقای ۲۳۱) چهارمین 


شخصیّت برجستة معتزله می‌باشدکه در مدرسة اعتزال بصره رشد 


در معرفت استوار بود. 


خطیب بغدادی (متوفای ۴۶۳) درباره‌اش می‌نویسد: 
فزسان أفل ار و کلام غلن لب 


و او یکی از ی‌تزان اندیشه و کلام در مذهب معتزله بود. 


ابن‌ما کولا (متوفای ۴۷۵) درباره‌اش می‌نویسد: 


و او یکی از یکه‌تازن کلام بود. 


۱ وق الحمامه س ۱۲۷ 
۲-ترخ یدج ۶.س و 
الا کمالج ۷س ۴ 


ازیانهبروحی ۵ ۱6۷ 


سند شمارة یک 


عمر در روز بیمت چنان ضربه‌ای بر شکم فاطمه کویید که 
وی جنین را از شکمش فرو انداخت. 
سند شمار؛ دو 


دی (متوفْای ۷۶۴ می‌نویسد که وی معتقد بود: 


عمر در روز بیمت چنان ضربه‌ای بر شکم فاطمه کوبید که 
محسن را فرو اتداخت. 
توجه 
ابناب‌الحدید معتزلی (متوقای ۶۵۶) از قول جاحظ (متوفّای ۲۵۵) 
می‌نویسد: ظام» شیعیان را به دلیل بدگویی کردنشان از صحابه. 
به‌شذت مورد رد ونفی(انکار) قرارمی‌داد.؟ 


۱ هرچند که شهرستانی ال وب دللتعبات تن تتنرنه این اعترف ایا 
هدف «باتبرجلوه ادن له قل مين ولی بای توخه داشت: ان شیوه از تضعیف که 
برخاست از طرفدریکورکوه از نظرة عالت صحابهمیبشد خود رای اس که ب تک 
برآن: متا براعتا قلمکو پا فشود. 

۲- ال والحلج ۱.ص ۵۷. 

۲- وف باوفیت ج ۶ص ۰۱۷ 

۴قن حیدیبج :۲ص ۳۱ 


نم 


امامت نالماع( لت 


بت یاف 


۱ ال رت 


پیش‌گفتار 
«عبد لمزیزنعمانی» در ند استاد و مدارک تاریضی حا کی از 
به شهادت رسیدن حضرت فاطمة زهراف* می‌نویسد: 
«یکی دیگر از راویان ان داستانه این قیهه عبدالین نسلم دیسنوری 
است که در کتاب الامامة و السیاسه می‌گوید: 
ابوبکر دربره گروهی که از یمت با او خودداری کرده و پیرامون علی 
گرد آمدهبودندهپرسید و عمررا پیش آنان فرستاد. 
عمربه خانا علی تمد و آنان را آواز داد ولی آنان یرون یامدند؛ پس 
عمر هیزم خواست و گفت:: 
موگند به آن که جان عمر در دست اوست؛ گر بیرون نید خانه ربا 
هرکه در آن است به آتش خواهم کشید. 
به او گفتد: اگرفاطمه در آن‌جا باشد چه؟ 
گفت: حتی گرا در آد 


۲ » دانشنامة شهادت حضرت زهرانیة 


پس همه جوز علی مرون آآمدند و یمت کردند! 
برخی با استند از کاب الامامة و السیاسه که بهزعم آنان نوبسندط آن 
این تیه دیتور که مسلاک سنی داشتهه سحی تمود‌اد 5 این طریق 
شهادت حضرت فاطمهبه بات برسانند: در حالی که در این استاد 
دو اشکال وجود دارد. 
اول آن که از روایت الاعامة و السپاسه چنین برمی‌آید که حضرت عمر 
صرفا به تهدیدبسندهنمود و محالان را مقاعد ساخت تا بیعت نمایند 
و در جهت سوزاندن خانا حضرت فاطمه و حمله به آن بانوی گرامی 
حیچ‌گونه اقدامی تمود. 
دوم آن که کتاب الاعامة و السباسهتألیف این قتیه دینوری نمی باشد و 
علما در اتصاب آن به این یه دینوری تردید دارند.»۲1 
دراين نوشتاره سعی داریم تا به اختصار, به بررسی ادعاهای 
«عبد المزیزنعمنی» درب 
بپردازیم. 


ستند و دلالت» این مدرک مه تاریضی 


.یه نل الما و السیاسهج ۱+ ۱۲ 
۲ فصلنامة ندای اسلا شمارة ۲.مقالة «فاطمة زهرازولادت تا افسانة شهادت» 
هت .۷ 


گفتار یکم 
بررسی استناد ماجرای تهدید به احراق 


ثبت ماجرای « تهدید بیت فاطمه تْ به احراق » 
در سایر مابع اهل سئت 

قبل از آن که به بررسی استناد کتاب «السامة و السیاسه» به 
ن نکنة مهم را یادآور می‌شویمکه: 

ثبت و ضبط «تهدید عمر مبنی بر به آتش کشیدن خانة فاطمه :8 » 
تنها به کناب «الامامة و السیاسه» اختصاص نداشته و تصریحات حا کی 
از صخت وقوع اين ماجرا را در سایر منایع معتبر مکتب خفا نیز 


می‌توان مشاهده نمود. 

جالب‌تر آن که این تصریحات, در منابع و مآ خذی مندرج می‌باشند 
که جای هیچگونه تردیدی در انتساب آن‌ها به نویسندگانشان وجود 
ندارد. 


6 * دانشنامة شهادت حضرت زهرا ند 
برخی از این منابع عبارت‌اند از: 

۱ 
«آنساب الأشراف» (ألیف: بّلاتری؛ متوّای 4۲۷۹ ج ۰۱ ص ۰۵۸۶ 
رقم ۰۱۱۸۴ چاپ مصر. 

۹ 
«تاریخ الأسم و الملول» (تألیف: طبری, متوفای ۳۱۰).ج ۰۲ 
ص ۰۲۳۳ چاپ بیروت. 

۳ 
«السقد الفرید» (تألیف: ابسن عبد ربّه, متوفای ۳۲۸)ج ۵» 
ص ۰۱۴-۱۳ چاپ بیروت» ۱۴۰۴ ق (عج ۳» ص ۰۶۴ چاپ مصرء 
۵۳ 

5 
«المختصر فی آخبار البشر» (تألیف: ابو اقداء» متوفّای ۷۳۲ ج ۰۱ 
ص ۰۱۵۶ چاپ بیروت (عج ۰۱ص ۰۱۶۵ چاپ مصر) 


همان‌طو رکه ملاحظه می‌فرمایید ثبت و ضبط «تهدید عمر مبنی 
بر احراق بیت فاطمه »نها به کتاب «الامامة و السیاسه» اختصاص 
نداشته و با استناد به منابع فوق می‌توان گفت: 

جای هیچ شگی در «تهدید عمر مبنی برء به آتش کشیدن خانة 
فاطمه:4» وجود ندارد و وقوع این ماجراء از حوادث قطعی و 
تردیدناپذیردرتاریخ سلام میباشد. 


زخم آتش ۶ 100 


کتاب «الامامة و السیاسه » نوشتة « ابن: 


ی » است 


این کتاب, بارها با نام موف آن» یمنی«بنقیبهوتوری, 


این بسیاری از علمای اهل سّت به تألیف این کتا 


»و صحّت انتساب آن به وی, تصریح نموده‌اند. 


به صحت انتساب کاب «الاسامة و 


شرح می‌باشد: 


«ابوبکرین المربی» در کتاب «المواصم من القواصم», صفحذ ۰۲۴۸ 


«نجم الدین عمربن محد مکُی» مشهور به «ابن فهد» در کتاب 
«تحاف الوری بأخبار ام قری» ذیل حوادث سال ٩۳‏ قمری. 


«قاضی ابوعبدال تنوزی» معروف به «ابن شباط» در کتاب 
«الصلة السمطیه», فصل دوم؛ باب ۳۴ 


«ابن حَجّر هیتمی» در کتاب «تطهیر الجنان و اللسان», صفحة ۱۷۲ 


«ابن خلدون» در کتاب «العبر و دیوان المبتداء و الخبر» معروف به 
«تاریخ این خلدون». جلد دوم. صفحة ۱۶۶. 


۱-برایمتالر.ک: پیوست‌های یکم و دوم 


7 دانشنامة شهادت حضرت زهرانة. 

۶ 
«تقی الدین فاسی مکُی» در کتاب «العقد الشمین». جلد ششم. 
صفحه ۰۷۲ 

۳ 


«شاه سلامة اه در کتاب «معرکة الّراء»» صفحة ۰۱۲۶ 


اظهارات شخصیّت‌های فوق که همگی از بزرگان اهل سنت 
می‌باشند وید صخت انتساب کتاب «الامامة و السیاسه» به 


دابن یه می‌باشد. 
همچنین برخی از 


برخی تصریحات 
«الامامة و السیاسه» به «بن یه بدین شرح می‌باشد: 


«فرید وجدی» در کتاب «داثرة المعارف القرن العشرین», جلد دوم. 
صفحة ۷۴۹ و صفحة ۷۵۴. 

«عمر رضا کحاله» در کتاب «معجم الموفین» جلد دوم صفحة 
۳۹۷ 


محور دوم) 

مولّف در متن کتابش از «ابولیلی» نقل قول کرده است؛ در حالی که 
وی‌به سال ۱۴۸ قمری قاضی کوفه بوده است؛و این مطلب با سال حیات 
» سازگاری ندارد! 


محور سوم) 


در متن کتاب آمده است که مولّف آن در شهر دمشق بوده است؛ در 


الستتصرنه» ش ۲ص ۳۳۵؛ مقتمة کاب عیون باه (تلیفد محند اسکندری)چ ۰۱ 
اس 1۵ مم کلب «اسارف» نفد روت عکاشد سب 


۸ * دانشنامة شهادت حضرت هرا 
پاسخ به محورهای چهارگانه 
پاسخ به محور یکم) 


در سند. نم برخی از افراد ساقط شده است؛ چنانچه در برخی 
نسخه‌های کتاب, عبارت «ذُرواهبه چشم می‌خورد. 


پاسخ به محور دوم) 

چنین بوده است که مطالب را بی واسطه از 
«ابن ی لیلی» قل م‌نمودهاست؛ چنانچه در تألیف کتاب «المعارف» 
هم همین رویّه را به کار برده است. 
پاسخ به محور سوم) 


از مطالعة دقیق کتاب می‌توان دریافت که در آن» هیج اشارة 


صریحی مبنی بر اقامت موّلف آن در شهر دمشق. 


به چشم نمی‌خورد. 
پاسخ به محور چهارم) 

در چاپ سال ۱۳۳۱ نامی از مرا کش نیامده است و تنها نام 
«مغرب» به چشم می‌خورد. 

به احتمال زیاد « گاینگوس, خاورشناس اسپانیایی» در تشخیص 
قلمرو حکومت «موسی بن نصیر» دچار اشتبهگردیده ونم «مرا کش» 
رابه متن کتاب افزوده است. 


۱ -ررک: مق « کلب الما و »فد جبرقیل جو مج « لته ش ۳ 
(سالسیزدهم ۳۸0-۳۸۸ 


تألیف « ابن حَرّم اندلسی, متوفای ۲۰۴۵۶ است؟ 
جالب است که «جبراتیل جبور» پس از رد اد مخالفین انتساب 
کتاب «الامامة و السیاسه» به «ا »با استناد به کتاب «الذ. 
فی محاسن هل الجزیره»(تألیف:ابنبسَام) می‌نویسد: 
مت کناب «الامامة و باس دنه می‌باشدا 
در نقد اد3عای قوق, به طرح یک پرسش اکتفا می‌نماییم: 
چرا «قاضی ابوبکرین العربی, متوفای ۵۴۳ » که با «ابن خزم» 


مُعاصر بوده و آثار وی را به خوبی می‌شناخته است. «به صراحت» 
کتاب «الامامة و السیاسه» راب اب 


» نسبت داده است؟۲ 


۱ موی فرقههایی که به مق دندرب نج ره قسیم می‌کند: 

اهلسشته مه فجن شیم و ور 

از دیاین خزم» همین فرقه‌ها گرهند ج هل سثت» که وی هلا 
وجزایتان را هل لدع» میم (ر.ک+ یلح ۲ می 0۰۷-۱۰۶ 

۲ در.ک: ارام من اواسي اس ۲۳۵ و۳۳۸ 


۰ دانشنامة شهادت حضرت زهرای 


پیوست یکم 


تایه 


سح 
الامم ای یمد ده بن مس 
ان قیة ادینوری 


لاد ست ۲۱۳ او ستة ۷۹ هم رحه اف 


رهو المروف بارخ اخلفاء 


ابلازل 


زخم آش ‏ ۱7۱ 


پیوست دوم 


۳ 


گفتار دوم 


بررسی دلالت ماجرای تهدید به احراق 


جهت بررسی دلالت خی مندرج د رکتاب «ابن 
از «تهدید عمر مبنی بر سوزاندن خانة فاطمه 0» سخن به مان 
قتیبیه» آشنا شویم و 


پس از آنء بهتحلیل این «مدرک تاریخی مهم»بپردازيم. 


می‌آورد -نخست باید با افکار و عقاید مذهبی «ا 


آشنایی با عقاید مذهبی « ابوتبه ینوی » 
در تحلیل اندیشه‌های مذهبی «ابن و ٌه به نکات ذیل: 
راهگشا می‌باشد: 


نکتایک 


حنبیان او راستوده‌اند.! 


قارف بزرگاسلامی ج ۴ص ۴۵۲ بقل 
26 , هطوهای0 «ط1 , عاهمعا 


6 ۶ دانشنامة شهادت حضرت زهرانة. 
نکتة دوم 

وی شا گرد« ابن راهُوَیّه » و سخت تحت تأثیر عقاید او بود.۱ 
نکتة سوم 


درباف این راو »متوقّای ۰۲۳۸ می‌خوا 


در بغداد در اجتماع محدثان نامداری مانند احمد بن حنبل.. , 
5 


شرکت می‌کرد... خطیب او را از آقران احمد بن حنبل دانسته. 
وی همچون احمد بن حنبل متمایل به معانی حدیث و پیرو تلف 
9 

نکتة چهارم 
«احسمد بسن حتبل, ستوّای ۲۴۱» پسیشوای مکستب فکری 
«اهل حدیث» و پایه گذار«فقه حنبلی» در میان اهل سّت می‌باشد. 
وی در کتاب «الشّه» به تبیین اصول عقاید «اهل حدیث» پرداخته 


است, 
و در واقع توانست در قرن سوم هجری اصولی را به عنوان عقاید. 
اهل سّت پی‌ریزی کرده و به ترویج آن‌ها بپردازد. 


۱ دار السارف بزرگ اسلامی.ج ۴ ص ۳۵۲:بهنقل :لسع مومی حسینی» 
در تب اه (ترجمة هاشمینی).ص 1۶1۵ وس ۳۲. 

لسارف بزرکاسلامیج ۳.ص ۴۵۰:به تقل از «خطیببددی موی 1۶۴ 
در کاب «تایخ ناد ج ۶.س ۳۳۷۳۳۶ وص ۳۵۱ 

۲ دقرة لاف بزرگ لامج ۲ص ۴۵۰: بل زین عبدلر متوای 01۶۲ 
درکتاب لقن س ۱۰۸ 


فرازهایی از عقاید «اهل حدیث» بدین شرح می‌باشد:۱ 
۱ -عقیدة صریح و بی‌پروا به تجسیم و تشبیه خداوند! 
۲ - تقدیرگرایی به مفهوم جیری آن! 


۴ عدالت همة صحابه! 
۵ - وجوب اطاعت از سلطان جاثر! 


دستیابی به شخصیّت مذهبی « ابن 
از دقّت و تأْمّل در نکات فوق می‌توان دریافت که «ابن 
واسطة استادش دابن راهوَیه» هشّت تحت: 


بوده است؛به گونه‌ای که تعضب مذهبی او 


قول «دار 
کل ان 


۱ -ر.ک:«البنةفی آصول لدینه» (تألیف: او لحسن اشعری, متوفای ۳۳۴),ص ۱۸ 
٩‏ اتنبیه و رده [تألیف: او لحسین فلطی,متوفای ۳۴۷ ).ص ۰۱۵-۱۴ 

زب یاوریاست که 

لف ان تمه خی متوقی ۲۸ با دیر مکتبفکری «احمدبن حنل* را در رن 
هفتم وهشتم هجری احیانمود. 

او همچنینبانگرشکتلب«منهاج السه» روج کر فضائ هل بیت52 ای رورش اد 

ب -«محتدین عبدالوخاب دی متوفای 4۱۲۰۶ با حا افکا «ب‌تیمیه» فرقة ابیت 
(شلیکری) تیان نید 

۲-میزان دلج ۲ص ۵.۳؛سان یاج ۲ ص ۲۵۱-۲۵۷ 


۷ » دانشنامة شهادت حضرت زهرا ید 


« این یه به تشبیه. گرایش داشت و از اهل بیت[] 
متفر رود 


«ابن حجّر عشقلانی» متوفّای ۸۵۲ دربارة «این 


نظر من این است که منظور «شفی, توقای ۵۷۶» از 
[سختش مبنی بر ای‌که اختلاف حاکم نیشابوری با 


[ابن قیبه] می‌باشد:زیرا «ابن هه از اهل بیت انحراف 
دارد [؛ ولی حاکم نیشابوری چنین انحرافی ندارد] . 


جم‌بندی 


روح ناصی‌گری و انحراف «ابن یه از اهل بیت :32 مورد تًیید 
بزرگان امل سنّت و شخصیّت‌های برجسته‌ای همچون «ذهبی» و 
«ابن خجّر عشقلانی» می‌باشد. 


با توجه به شناختی که ا زگرایش فکری: 
ی کی که سل اریز نم برس بت 3 
سندی حا کی از «تهدید عم به احراق» مبادرت ورزیدء است.لذ باید 


۱-لسان الیزانج .ص۵۸ 


زخم آتش ۰ ۱۱۷ 


خود را زاين انديشة خام رها ساخت و برای نقل این سند توتط او 


دیگری را جستجونمود.! 
در بخش بعدی, به کشف این انگیزه خواهیم پرداخت. 


انگیزة ثبت سندی حاکی از « تهدید بیت فاطمه :ی به احراق » 
توشط ه این تب ه چیست؟ 


حال این سوال مطرح اس تکه: 


با توجه به حمیّت و تعضب شدید «ابن 


نگیزذ و از ثبت 
سخنان «عمرین خطاب» مبنی بر «تهدید خانة فاطمه 8 به سوزاندن» 
چه می‌تواندباشد؟ 

به عبارت دیگرء چرا ها 
سندی دست می‌یازد که می‌توان از آن «مظلومیّت اهل بیت 1 » و 
«مذمّت عمر و ابویکر» را استخراج نمود؟ 


.که یک ناصبی است -به درج 


الف) در مسیر پاسخ‌گویی 


برای دستیابیبه جواب پرسش فوق, نخست باید دید که «ابن 


در کجای کتابش و در چه فضایی به ذ کر اين ماجرا پرداخته است؛۲ 


1ب نوج به یی که از ای مذهبی لین خژم» رسیم مدیم نی ار موف تب 
*المامة و لسیاسه» ر لین خزم» دم باب همین تتجهگری موجه م‌شويم. 
ترجمة ارس کلب «مامة و الیاسدهبه تام« مامت و سیاست» فرصت 
به هت داد اراس ان نوشار ماب این بخش را تیم نايم 

ترجمة مود نظرتوشط هس ناصرطباببی» وروی چاپ مصر «شرکة مکتبة و مطبة 
مصطفی الیئیالحلبی و لاد انجام افته استه 


۸ * دانشنامة شهادت حضرت هراد 


تا پس از آن.بتوانیم با توجه به شناختی که از محتوای کتاب «الامامة و 
السیاسه» به دست آورد‌ايم»انگیزة: ّف آن راکشف نماییم.۱ 


بدین منظور.ابتد به سیری در کتاب می‌پردازيم. 


سیری در مطالب مندرج در کتاب « الامامة و السیاسه » 


سیر یکم 

مولّف کتاب خود را با نقل پنج روایت جعلی," با موضوع «برتری 
ابوبکر و عمر» آغاز می‌نماید! 

جالب‌تر آن که سه حدیث دروغین از احادیث این باب. از زبان 
حضرت علی 3 نقل شده است! 

بدین ترتیب.او در آغاز کتابش, عقیدة غلط و انحرافی خود مبنی بر 
«برتری ابوبکر و عمر از حضرت علی3#8» را به خوانندگان اثرش 
تحمیل و القا می‌نماید و با درج این احادیث در ابتدایکتابش, تعضب 
کور مذهبی خود را به‌طور: 


افی به نمایش می‌گذارد. 


سیر دوم 
وی در ادامه نوشته‌اش, باب دیگری را با عنوان «برگزیده شدن 
ابوبکر به خلافت توسط پیامبر» می‌گشاید! 


۱-حثی ار نویسندة کلب «امامة و لساسه» این خزم» وا «موزخی گمنام» دشیم 
اشکالیکم از شبه برگف از ما فقسانة تهادت» ابا همین نگاه وبا همین شیو تحلیل؛ 
پخ می‌دهيم. 

۲ -ر.ک:اعلی بن بی‌طالب 3و حدیت ترییع»(تلیفد حسین غیب غلامی هرساوی) 


زخم آتش ۰ ۱۹ 


سپس در ذیل آن, ماجرای دروغین «نماز ابویکر را با آب و تاب 
فراونی نقل می‌کند! 


مولف کتاب. در ضمن نقل این ماجرای ساختگی, به خوانندگان 


ب) وقتیپیامبر در بستربیماری چشمانش را بازنمود و فرمود: 
دوستم را بخوانید؛ منظورش ابوبکربود نه حضرت علی ۱ 


ج) ابوبکر فردی نازک دل بودکه سخت در نمازهایش می‌گریست! 


د) ابوبکر بنا به دستور رسول دام تا روزی که ایشان رحلت 
کرد با مردم نماز می‌خواند! 
ین ترتیب او موفّی می‌شود تا به طرز زیرکانهای, عقيدة باطل 
خود مبنی بر «حعَانیّت خلافت ابوبکر» را به خوانندگان کتابش الق 


نماید و پشتوانه‌هایی از احادیث نبوی را برای آن بتراشد! 


۱ -ر.ک:آخرین نم پیابرعة»(تلیفد سید مرتضی عسکری, ترجمه: محند باقر 
یی 


۰ دانشنمة شهادت حضرت هرا 


سیر سوم 


موّلّف کتاب. در ادام نوشتارش وارد مبحث «سرگذشت سقیفه» 


می‌شود. وی در این بخش, ابوبکر را -به‌طور ضمنی 
جلوه می‌دهد! و از زبان «عمر» و «ابوغتیده» سخنانی را می‌آورد که از 
برتری و لیاقت ابوبکر برای کسب خلافت حکایت دارد! 


در ادامه. 
آن‌هاء خشنودی و رضایت انصار از به خلافت رسیدن ابوبکر را 
یادآوری می‌کند! 

سپس سخنانی از «انصار» را به میان می‌آورد که براساس آن‌ها 
می‌توان گفت: انصار. خلافت را حقّابوبکر می‌دانسته و مخالفت با او 
را برخلاف تقوای الهی می‌شمرد‌اند! 


به یادآوری سخنانی از «انصار» می‌پردازد و در ضمن 


مّّف کتاب, پس از این مقدمه‌چینی‌های هدفمند. وارد مبحث 
«خودداری سعد بن باه از بیع با ابوبکر» می‌شود. 

بدیهی است که اگر خوانندة کتاب «الامامة و السیاسه» تا بدین 
«همدلی و همراهی» کرد و پیام‌های او را 
به خوبی دریافته باشد. «سعد بن غباذه» را در این ماجرا به مخالفت با 
خلیفة رسول خداو دوری از جماعت صحابه و مسلمین محکوم 
خواهدکرد! 


بخش از کتاب با نویسندا 


زخم آتش ۰ ۱۷۱ 


سیر چهارم 
مَلّف کتاب در ادامة ماجرای «سعد بن عباذه» از بیعت یکپارچة 
بنی‌میّه وبنیژهره با «ابوبکر یاد میکند؛ آنگاه به موضوع «خودداری 
حضرت علی 1 از بیعت با ابوبکر» می‌پردازد و از زبان «ابوبکر» 
خطاب به حضرت امیر 1 می‌نویسد: 
«ا گر بیعت تکنی تو را مجبور نمی‌کنم»! 


و از زبان «ابوعیْده» خطاب به آن حضرتء1 می‌نویسد: 


«ابوبکر در کار خلافت از تو نیرومندتر است و کارها را 
همه جانبه در نظر می‌گیرد؛ بنابراین کار خلافت رابه او 


آنگاه در پاسخ به سخنان «ابوبکر» و سخنان «ابو 
حضرت علی 1 می‌نویسد: 
«ای‌گروه مسهاجران, خدا را در نظر آورید خلافت و 
زمامداری محمدل ِا از خانة او خارج 
هوای نفس نکنید تاگمراه نشوید..» 
او در ادمة نقل سخنان حضرت علی #2 از استنصارهای شبانة 
ایشان نیز یاد می‌کند و می‌نویسد: 
«علی, شبانه فاطمه دختر پیامبر را بر چهارپایی سوار 
می‌کرد و به مجالس انصار می‌رفت و از آنان کمک و یاری 
ومع 
(بدین ترتیب. خوانندة کتاب. اين آمادگی را از لحاظ فکری و 
روحی پیدا می‌کند تا سند تاریخی دیگری بهالّلاع او برسد.) 


» از زبان 
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سیر پنجم 
موف کتاب پس از ذ کرگام به گام مطالبی که دورنمای آن‌ها را 
ملاحظه فرمودید با اکا به قضایی که برای مخاطبش فراهم ساخته 
است. خانة علی 1 را مرکز توطثه و آشوب علیه جماعت مسلمین 
معرّفی نموده و می‌نویسد: 
«ابوبکر از کسانی که همراه علی بودند و از بیمت با او 
خودداری کرده بودند پرسش کرد؛ هنگامی که آ گاه شد آنان 
در خانة علی گرد آمده‌اند. عمر رابه‌سوی آ 


وبا ابوبکربیمت کنند ولی آنان از این 
عمر درخواست هیزم کرد و گفت: 

سوگند به کسی که جان عمر در دست اوست. بیرون آیید 
وگرنه خانه و اهلش رابه آتش خواهم کشید. 

ای ابوحفص, فاطمه در آن خانه است. 
اگر فاطمه نیز در خانه باشد. 

آنانی که در خانة علی بودند. همگی بیرون آمدند و بیمت 
کردند. مگرعلی. 

1 گفته شده است که علی سوگند یاد کرده بود از خانه 
بیرون نیاید و عبا بر دوش نیندازد تا وقتی که قرآن را 
گردآوری‌کند. 

فاطمه جلوی درب ایستاد وگفت: هیچ مردمی همچون شما 
دیدارشان برای من بد و نفرت‌انگیز نیست. 


زخم آتش ۰ ۱۷۳ 


,سول خدا[بة ]را بر روی دست‌های ما تنها 
وکار خلافت را میان خود قطعه قطعه کردید. و در 


این خصوص از ما جویا نشدید. و حق را به ما بازنگرداندید. 
عمر نزد ابویکر آمد و گفت: آیا از اين فرد متخلف بیعت 


رسول خداتورامی < 
علیگفت: چقدر زود بر پیامب ری ادروغ روا داشتید. 
فْْذ برگشت و موضوع را به آگاهی ابویکر رسانید.ابویکر 
پس از شنیدن سخنان علی.گریه‌ای طولانی کرد. 

عمربار دوم گفت: به کسی که از بیعت با تو خودداری کرده 
است فرصت مده. 

ابویکر بار دیگر بهقْذگفت: 
امیرالم 


رد علی برو و به او بگو: 


تور به یعت با خود فرامی‌خواند.! 


لْفذ نزد علی آمد و وی را از سخنان ابوبکر آ گاه گردانید. 
علی در پاسخ ویگفت: سیحان اه چیزی ر ادعاکرده است 
که از آن اونیست. 


برگشت و سخنان علی رابه آگاهی ابوبکر رسانید. وی 
نیز بار دیگر گریه‌ای طولاتی کرد. 


۱-لازم هت است که لستفاده از افظ تین برای ره بهخف از دورن عمر در 
مین مسلماان روج یافت 


6 » دانشنامة شهادت حضرت زهرة 


عمر برخاست و گروهی نیزبا وی آمدند تا این که به درب 
خانة فاطمه رسیدند. 

فاطمه وقتی آ گاهشد چه کسانی پشت درب هستند باصدای 
بلند چنینگفت: 

پدن رسول خداء چه چیزهایی که پس از تو از فرزند 
خطاب و ابوقحافه دیدم. 

_ وقتی صدا و گرية فاطمه را شنيدند. گریه کنان 
نزدیک بود قلب‌های آنان پاره و جگر آنان 
شود. 

اما عمرو عته‌ایباقی ماندند. 


آنان علی را از خانه بیرون آوردند و وی را نزدابوبکر پردند. 


اگربیعت نکنم چه می‌کنید؟ 
دراین صورت سوگندبه خداء گردن تورا 


خواهیم زد. 

علی گفت: در این صورت بند؛ خدا و برادر رسول خدا را 
می‌کُشید 

عمرگفت: بند؛ خدا را می‌کشیم ولی برادر رسول خدا را 
هرگز. 

ابوبکر سا کت بود و سخنی نمی‌گفت؛کسی در آن میان‌گفت: 
آیا اورا فرمان نمی‌دهی که با توبیعت کند. 

ابوبک رگفت: تا زمانی که فاطمه در کنار اوست. او را مجبور 


براین کار نمی‌کنم» 


زخم آتش « ۱۷۵ 

تااینجا دانستیم که موف کتاب «الامامة و السیاسه» در کجای 

کتابش و در چه فضایی به ذ کر ماجرای «تهدید به احراق» پرداخته 

است, 

حال می‌خواهیم با توجه به شناختی که از محتوای کتاب به‌دست 
آورد‌ایمانگیزة موف آن راکثف نمایيم. 


ب) نتیجه گیری 

به نظر شماء خواننده‌ای که مطالب مندرج در کتاب «الامامة و 
السیاسه» را اتهای سیر سوم مطالعهکرده و صت آن‌ها را پذیرفته 
است؛ هنگام ملاحظة مطالبی حا کی از خودداری حضرت امیر مق از 
انجامبیمت با بوبکر (مطالعذ سیر چهارم و پنجم» به چه نتیجه‌ای 


می‌رسد؟: 

آیا حضرت علی4# را در تخّف از انجام بیعت با ابوبکر, شحق 
می‌داند یا ایشان را به مخالفت با خليفة رسول خدا و جماعت مسلمین 
متهم و محکوم می‌نماید؟! 

آیا چنین خواننده‌ای, حضرت علی1 را همچون «سعد بن ُباذه» 
مستحق سرزنش نمی‌انگارد؟ و رفتارهای آن دو را در یک راستا 
ارزیابینمی‌کند؟ 

بدیهی است که اگر وی. مبانی پی‌ریزی شده در کتاب «الامامة و 
السیاسه» را اور کرده و به دلالت آن‌ها معتقد شده باشد. او 

حضرت علی 38 را در استنکاقش از پذیرش خلافت ابوبکره مورد 
مذمّت قرار می‌دهدا 


دانشنامة شهادت حضرت زهرانیه 


تا 


به ابویکر به عنوان خليقة رسول خدا -اين حق را می‌ده که در 
مقابل مخالفت‌های حضرت علی 38 به‌تندی موضی‌گیری نموده و 
به زور از حضرت علی 3 مطالية بیمت تماید! 

تا 


عمررابه واسطة رشادتش می‌ستاید! 

به عبارت دیگر, موّف کتاب, پس از ترتیب دادن فضایی حااکی از 
حقّانیت خلافت ابوبکر, از ماجرای «مطالبة بیعت از حضرت 
علی 1#» و «تهدید عمر مبنی بر سوزاندن خانة ناطمه 88 » سخن به 
میان می‌آورد. 

او در این ماجراء از حضرت علی 1 چهرة یک «متخلف» رابه 
نمایش می‌گذارد که از انجام بیعت با خليفة رسول خدا و پ 
استنکاف مین 

لذاء خلیف مسلمین, این اجازه و حق را داردکه با وی برخورد کرده 
و برای وادار ساختن او به انجام بیمت. خانهاش رابه سوزاندن تهدید 
کند! 

در نهایت نیز به گون‌ای از رفتار ابوبکر یاد می‌کند که بر نرمش و 
بزرگواری او در برخورد با مخالفان حکومتش دلالت دارد! 

بنابراین هر سئی‌زاده‌ای که در فضای کتاب غوطه‌ور شود. از 


رش آن: 


مشاهدة حادثة «تهدید عمربه احراق بیت فاطمه لا » به هیچ 


زخ آتش ۰ ۱۷ 


لّف کتاب «الامامة و السیاسه» را به ثبت «تهدید عمر به احراق» 


واداشته است.۱ 


فوق, تنهبه «بِ یه ناصبی» اختصاص نداشته و همة 
تاریخ‌نگاران ستّی که ماجرای «تهدید عمر» را در آثارشان به ثبت 
رسانده‌اندآ گاهانه یا مقلّدانه در همین فضا سخنگفته و از همین 
انگیزه پیروی کرده‌اند؛ چرا که پشتوانه و خاستگاه اصلی ایجاد این فضا 


گرابانه است و توجه به روح 
تنهاء یاری‌رسان ماد رکشف 


سایر موزخین سّی که ماجرای «تهدید به احراق» را در همین فضا 
نقل نموده‌اند. عبارت‌اند از: 

۱-یلاذری (متوقّای ۳۷۹) 

۲-طبری (متوقّای ۳۱۰) 

۳-ابن‌عبد ره (متوقّای 6۳۲۸ 

۴-ابوالفداء (متوفّای ۳۲ 


۱-مول کته ماجای 
با همین کی بقل مت 
ر.ک: «شمههایهمیشه» یف دعی لبق 


۸ دانشنامة شهادت حضرت زهرا ید 


چرا موف کتاب «الامامة و السیاسه» از « آتش زدن درب خانذ 
فاطمه:ّْ » سخنی به میان نمی‌آورد؟۱ 


الف) در مسیر پاسح‌گویی 

تین پرسش 

با شناختی که از عقاید تند تستنگراانة موف به‌دست آوردیم؛ 
و با تحلیلی که از انگیزة وی در ثبت مدرک حاکی از «تهدید بیت 
فاطمه نله به احراق» ارائه نمودیم؛ طبیعی است که به این نتیجه 
دست یایمکه: 

همان طو که او مدرک حا کی از «تهدید عمر به آتش افروزی» را 
در فضای تسن‌گرایی نقل کرده و با انگیزة مذمّت امیرالمزمنین 1 » 
به ثبت آن اقدام نموده است. توقع می‌رود که در صورت وقوع احراق 
درب خانة فاطمه بل 


از درج آن مدرک تاریخی, هیچ ابایی نداشته 


باشد؛ چنانچه درگذشته, برخی از «اعل حدیث» به «وقوع احراق» 


تصریح می‌کردند. 
لذا؛ سوال اساسی این است که: 
آیاعدم ثبت چنین سندی در کتاب «الامامة و السیاسه» به دلیل عدم 


وقوع حادثة «احراق درب نمی‌باشد؟ 
ن سال مطرح می‌گردد که: 


.کتاب.بی‌باکانه از «تهدید عمر مبنی بر احراق 


ت آن, موف کتاب «ل(ماة و السیاسه» از ثیت چنین سندی 
منصرف گرانده در سار موزخین ستی که ماجرای «تهدیدبهاران» را تقلنمودند نیز قبل 
کف می‌اشد. 


زخمآش ۵ ۱۷۹ 


فاطمه نف » سخن می‌راند.دلیل انصراف او از ثبت «وقوع احراق 
درب خانه» چیست؟ و این حذف و تحریف, تابع چه سعیاری بوده 


است؟ 


یادآوری انگیز: موف کتاب «الامامة و السیاسه» از ثبت سند حاکی از 
« تهدید بیت فاطمه به احراق» 

یادآورمی‌شویم که انگیزةمولّف کتاب. از ثبت «تهدید عمر مبنی 
بر احراق بیت فاطمه 8 »» اثبات حقّانیت و مظلومیّت حضرت 
علی 38 وایراد خدشه به خلافت ابوبکرنبوده است. 

بلکه برعکس, او در فضای اعتقاد غلطش به 
ابویکرو با انگیزةمذّت حضرت علی 38 و محکوم نمودن ایشان به 
تخلف از انجام بیعت با خليفة رسول خدا, به ثبت «تهدید عمر» اقدام 


انیت خلافت 


تا 

بنابراین, ثبت, تحریف و یا حذف هر سند تاریخی دیگری د رکتاب 
«الامامة و السیاسه» در راستای صیانت از «این انگیزه» یت 
می‌گیرد و تابع حفظ و نگهداری آن می‌باشد. 


1 -وسایر موخین سیک ماجرئی «هدید باق رنقل نود 


۰ » داتشنامة شهادت حضرت زهرا 
نمونه‌هایی از تلاش مَلّف کتاب: برای صیانت از این انگیزه 

برای مال: 

به یاد بیاورید که مولّف کتاب «الامامة و السیاسه». چگوا 
برای حفظ انگیزة فوق, بهثبت نقل‌های دروغین" بیمت مختارانه۲ 


۱و سیر موزخین ستّی که مجرای «تهی به را رنقل مود 
۲-ررک: «مظلومی گمشده در سقیفه» لیف علی لاف ۰۴ فصل یکم, گفتار چهارم. 
۲ از بهیدآوری است که لو در ال ماجرای «تهدیدعمربه احراق بت فاطمه 4 
تمهید یرای ندیه است از طريتي آن» سندی که به زعم و حاکی از «صذشت حضرت: 
علی 3 »یبد به هچ روی و تحت هیچ شرایطیبهسندی حاکی از «نفت یکره تدیل 
نگرددو با چنین هدف پلیدی دست بهثبت دروغدیگری می‌د و گستخانه میناد 
نی ما که له زد و با وک مت نکرده اه یا پذرش رسول غدا فقط ۷۵ شب 
ده رگید وی اه وت کرد عیدب ویر تاد وی آد. وک مدب هام 
نز ند علیبدن.علیپس او ستایش پروردگاه میگ وا چنن محخاطب فزا اد دم پیمت ما بو 
پخاط کار فیت ‏ بوزی دبنگ ما م‌ديي که منز در کر خلافت «ارای ی و 
چهره‌ای هسم. در ان مورد با سم روا ده شد. آنگاهعلیفرامت خود را نیت به یر پر 
شد و و سم اوه ان مد بو که ویر شرع مه ی کرد میگ گفت: قوات با 
سول عداز خاواد خود) ریم دوستداشتیت است. من کسی رب کای را نمی ام مگر نج 
را که وسول خدابه آن خوانده ست و آن کاری را ام می‌دهم که وسول دا اجام ده اس 
علی هوک گفت: یادا ماو ربمت دا درد جع ادا ویب مج 
رفته و رو ب‌سوی مود کرد و ی راز که با وی مت نگرده فست سمذور دلشت.پس از 
هک علیبوخاست و متام وی دا بزگ داشت و ففیلت و سابق وا دور شد. پس از آن علی 
با گر یمت کرد رد نز بهعلی گفتد: کاری درست و پسندیه اجامددی. پس از آنکه کار 
مت مود با اور به ان وسیده ابر سه روز با رهم سحن گفت+ اور با مد چنن می‌گشت: 
شمارا در یمت با خود اد شاه با کسی این یم وا تاخوشادمی‌دند؟ علی در صف ول 
مر تاه بو مگشت: مگ به دا ار مرو و وی خود نار داوس که ی 
سول خدایوده تر وی مت دشت» یانب اد چه کی واه ت و ها دایم 
مور رد.۱ 


زخم آتش ‏ ۱۸۱ 


پرداخته" و یا این اعتراف را از زیان «ابوبکر» نقل کرده اس ت که: 
«دوست می‌داشتم خانة علی را ترک می‌کردم؛اگرچه او 
آشکارا با من جنگ می‌کرد.۲۰۲ 


۱-ررک:لاذری: ساب الأشرافه ج ۰۱ص ۵۸۷, چلپ مصر! طبری: تارخ الم و لوگ 
۲۳.ص ۲۰۷ چاب ارت عناق رید چ ۴ ص ۳۳۷ چاب یروت ادا 
امختصر فی خبا ابش (معروف به: رخ مد ج ۱ص ۱۶۵ :چپ مصر. 

۲- ده است که هدفملّ کت[ تا او ثبت ان مرف داز بوک یبد 
نه ثبت سندی حاکی از مذقت لو جننجه«لن‌بی الحدید متفای ۰۶۵۶ می‌نویسد: 

وخنائل خن و یه خوه من له مان و نیون مق النبن کوه ط له 

واین اعتراف, استحکام دینداری و ترس لولز خدا را نشان می‌دهد. 

رین سار است که ان متفه فضیتی ری لو محسوب گردد تا طعنه و نکوهشی. 

(شر تیم لا ۱۷+س ۳۸ 

(جالب است که عبدامزیز نائی در مقالة «فاطمة زهراز ولادت تا افسانة شهادت» (منرج. 
درفنم دای اسلا شماف ۲ص ٩‏ نمی الدیدواشیمه ی میناید؟ 

به مرت دیر از منظر یرون مکتب خلافتء اتف ابویکرمبن بر که «دوست. 
می‌دشتم خن عی را ترکمی‌کدم ارچ شک من جنگ م‌کرد» چننتوجیه ی‌شود: 

ابویر آن‌قدر بزرکوار بود که علیرغم این که اجازه داشت جهدد سرکوبب 
مخافین حکومتش از اجبار و تهدید استفاده نماید. ولی در قلب. خود مایل به 
استفاده از این حق نبود و ترجیح مي‌داد مجبور به استفاده از این حق نشودااا 

افابه استی گر این تشه حاکی ز ذلبوکرنمیباشد پس به چه دلیل «بوشتید 
تفای 7۲۴ به تحریفآنبرداخته ور ول ابر می‌نویسد: 

یذ ین فعث دا وقند 

دوست داشتم که چنن وچنان کرد بد (موال س ۱۲۳ 

۲-طبری: تایخ سم و السلوکه ج ۴ص ۰۲۱۴۰ چاب لیدن (- ج ۲ص ۳۴۰, چاپ 
دار وین اعد رد مد رید ۴ ۳۳۸ چلپمصر(ج ۵ ص ۲۱ جاب دراک 


۳ دانشنامة شهادت حضرت زهرا نی 
معیار موف کتاب." برای ثبت یا کتمان حوادث قاطمیّه 

در حقیقت. در کتاب «الامامة و السیاسه» از درج هر سند و 
مدرکی که دلالت آن-به گونه‌ای -در تعارض باهانگیزة موف کتاب. از 
ثبت تهدید عمره قرار گیرد. اجتناب شده است. 


ب) نتیجه گیری 
آری! ملّف کتاب «الامامة و السیاسه» از ثبت «احراق درب خانة 
فاطمه فل» ترسی به دل راه نمی‌دهد؛ زیرا سا کنان خانه را مستحقّ 


۱-و سای موزخین سئی که مجرای «تهدید بارق»رقل نود 

۲ هما‌طو که در مچرای «تهید به حاق»ملاحنه فرمودید موزخین اهل سئت یمه 
پشتوافعاد ند تسلنگران‌شان) هه یت حولدنیپرداختد که با کی آنان از دج 
ان حوادته در تمارض قرا نگر؛ نی لکشت نهمخواند را به سمت نام خلفت بنگدد 
یار خوانده ابه‌سوی حقایتعملکردهای مین و فاطمة ها متمابلنسازد 

تاکز و سیر وق حودثفاطمهبهسه دسته قسیممی‌شوند: 

دستاّل: حودنید که بای به‌طور ام حذف با تحریف شوند؛ یر کوچک تریناشر‌ایبه 
حقیقت آن‌ها در تارض با هنیزه و سیر موزغ ی ور گید هماندحوات مربوط به 
ضرب و جرح حضرت زهرا 

دس دوم حوتیند که نازی بهحذف یا تحویف درد و حلی گر بو کامل نیز غل 
شوند؛نهتنها با انگیزه و معار»موزخ سنی در عارض تمی‌افتند بلکهتأمین کنندة هدف او یز 
به شم می‌روند همان حودت مربوط به هجوم منجر به شکست تحضن (هجوم )یا 
استصارهای شین 
سوم حودت دک مد ه نوع خاضی از تحویف می‌بشند واگ ان حوادتء 
بهصورت «تلل افته» تقلگردند نه ها در تعرض با هنگیزه و معبر» سوزخ سنی قرار 
نمیگیرند؛ بلکه,تأمینکنندة هدف لو یز محسوب می‌شوندا همنند حوادتاحراق بیت فاطمه 8 
ات (- هدید هحل) نقلگودید‌ند به عباوت دیگر «نگیزه و معیر 
متکور مزخ سیر آن لته ات تابرخی وت فاطمی ررکم از صفحه نیش مو 
نسازد که آن را تحریفکرده وه صورت «تلیلیافته» نقل مید 


که به صورت ‏ 


زخم آتش ۰ ۱۸۳ 
این مجازات می‌انگارد!۱ 


ولی این احتمال نیز وجود دارد که برخی از خوانندگان کتابش, 
تحت تأثیر عواطفشان قرار گرفته و با مشاهد؛ اسناد حاکی 
از وقوع آتش‌افروزی تا گهان انگشت اهام را به‌سوی ابوبکر نشانه 
روند.۲ 

دراین صورت.ثیت «وقوع احراق درب از نظر مَلّف کتاب نوعی 
«نقض غرض» محسوبگشته" و با توجه به این نکتة بسیار حشاس که 
«احادیث وقوع احراق, قابل تشکیک در دلالت و قابل تأویل در 


۱ چننچهقلضی عبد جر تفای ۳۱۵* می‌وسد: 

فا ما درو من خدیت غنزفی باب ااخران فلز ضح لین طفتًعلن غفز بان للن هد 

من نع غنالباة را الجلاف علن امین 

آن‌چه که [شیمان ]از ادن آتش‌افروزی تشم عمرذکرکدند گر هم درست بش یرای 

ری انیت چر که عمرحق داشته ست تا هرکسی راک ه نان مخافت با لمن از 

انجامبیمت سرب زد است؛نهدیدکند(المفنی»ج ۰۲ص ۳۳۱) 

۲ .از ظرموزخینی که مجرای «تهدید به »ریت کرد‌ند ین احمال که خواند 
سی, هنگم موجه با سندیحاکی از «حای درب خن امه یر اه «رتکاب 
جنایت» مهم کند؛احتملی کال جذی است: به ویژهآ‌که از قول یویر نوشته‌اند: 

«دوست می‌داشتم روزی که بر فُجانة شلمی دست یافتم بو را می‌کشتم وب نک آزادش 

می‌کردم و هرز ابش نمی‌کشیدم» 

این هر چقد هک موزخین سین حق ره ویر بدهند که ری سرکوبمخننش 
از «سوزلندن با آتش» هه ببرد ولی چون خود خلیفه .در ماجرای فجائهاسفاد از این حق را 
ناخواینددفستهاسته نا موزخین سنی بای میت از نیزنشان در قلمجرای«نهدید به 
احا» از رسد حکی از« ری درب خن فطمه 4 »صرفنظر نمودد 

۲-اوبا همین هدفه ازتبت حوت «صجو بهبیت فاطمه 1 ولیورش یه 
حضرت زها» اجتابمیوزد. 


الفاظشان نمی‌باشند».! از اشاره به وقوع اين حادثه در دام ماجرای 
«تهدید عمر». پرهیزکرده است.۲ 


جستجو برای کشف اسناد حاکی از « آتش زدن درب خانة 
فاطمه ت » در منابع اهل سنّت 


الف) قرائن آتش زدن درب خانة فاطمه ت 
قرین؛ یکم) 
«تلاذری, متوّای 4۲۲۴" می‌نویسد: 


۱ ین منای اوه یقاب «گرگین‌ساژیبه سنایدیگری نیباشد 

۲ سیر موخین ی که اجرای«تهی ب یرانق مود‌ند با نیزه‌هایی مشب 
ار ثبت و درجهوقع ری درب خاقاطمه 8 پرهیزکردشد. 

لئان نحه از کمن قیقد قروننخستین, اگوی نسل‌های بمدی نی ار گرفته و 
برخی موزخین, به پیروی [گهانه ی مقلانه) از ملکردپیشینین, از ثبت «سناداحرفق» پسرهیز 
کرد‌د؛به وی که هیچ کدم از تقلهایآتش فروزی, در چل‌های ی از نیع هل سشت 
یافت نمی‌شود. 

9-۳ ذهبی, متوفای 6۷۴۸ دراو می‌توسد: حفظ بارخ غلاشد. 

و اف حادیت بسا له به ترخ و فدی شندب (تکة الحف ۰۳ص )۸٩‏ 
"۴-دروصف نحوة «آمدن عمر» می‌خونیم:ن نز جاء[لی نیت عل حرف علی غن فیه. 
عمرسوی خانذ ی آم تا اه راب هلش سود 

ر.ک: هروضة المناظر» (لیف: این شحنهء متوفای ۸۸۲ چاپ در حاشیة کتاب «الکامل» 
(تلیفدابن نی متفای 4۶۳۰ ج ۰۱۱ص ۱۱۳, چلبالأدی» ۱۳۰۱ ق (ج ۰۷.ص ۱۶۴ 
۵ نساب الأشرافءج ۱.ص عه۵. 


زخم آتش ۰ ۱۸۵ 


ابویکر سراغ علی فرستاد تا از وی بیعت 


ننمود؛ لذا عمر. فتیله" به دست. آمد. 


+ ولی او بیعت 


«اب القداء متوفای ۲۶۷۳۲ می‌تویسد: 


عمربا پار‌ای از 
همچنین. در نل «ابن عبد ری متوّای ۳۲۸ می‌خوانیم: 


او با پار‌ای از آتش پیش آمد تا خانه را بر سر اهلش به آتش 


۱ تیه به ریسمان یی کید که بای برفروختن نش آن را شمه می‌سازند 
۲-«ذهبیمتوفای ۶1۸ درو می‌تویسد افو ریما فنل رل 
مود [عاد دنا ده سمل ینعی فردی کيم فاضل و دایب دام بود 
(سیر علام بلاج ۲۳.ص ۳۳۴ 

۳.المختصوفی آخالیشردج ۱.ص 1۵۶ 

۴ امد رید ج ۵ص ۰۱۳ 


۲ ۸ دانشنامة شهادت حضرت زهرایه 
ب) نشانه‌هایی از اسناد آتش زدن درب خانذ فاطمه تن 


نشاند یکی 


«اين ابی الحدید معتزلی» متوفای ۶۵۶ »۱ می‌تویسد: 


اما واقعة آتش‌انروزی... آن را تنها شیمیان نقل کرده‌اند؛ 


هر چند که گروهی از «اهل حدیث» نیز همانند آن را روایت 


کرده‌ند. 
تیم 
در ادامة دیدگاه ابن ابی الحدید معتزلی, به نوشتة بٍ 
متکلّمین نا امداراممیّه اشاره می‌کنيم: 

«ذوالمجدین, جناب سیّد مرتضی عم الْدیْ » متوفای ۲۳۶» در 
پاسخ به «قاضی عبد لجبّار, متوفای ۲۱۵» می‌نویسد: 


۱ «ذهبی توا ۰۱۴۸ ه سل بودن ینب دید تصرع کرد و منیسد: 
نی یزنترا 

زین [عبد لحمیدین هبة له مهو به نی لحدید] یبد 
(سرأعلامبلهج ۲ .س ۳ 

۲-شر نع بلاج دس ۲۱. 

۳. اف ی ماه ج ۴ص ۱19 


زخم آتش ۰ ۱۸۷ 


روشن نمودیم که خبر آتش‌افروزی را جماعتی از راون 
-که زد اهل‌سّت متهم تیمتند - نیز تقل کرده‌اند. 


جمع‌بندی و نتیجه‌گیری! 
مروری دیگر بر حوادث تلخ «هجوم به بیت فاطمه تب »: 


حادثة یک) 


ابویکر دتورا کید صادر می‌کند: 


اگر [یرای انجام بیمت] خارج نشدند. با آ‌ها بجنگ! 


۱- این «جموندی و تیجهگیری» بر کسانی نوشته شدهاست که در نزد ان 
هدید اهل‌بیترسول خداقبه کشتن و سزدن» بای « نات وجوب برائت جستن از خلیفه 
و هودرش» کافینمیباشدا همان که ساد و بیخیل از رسد «هدیدبه حاق»میگذرند. 
وبهزعم خود به دنل «سندی حاگی از وقوعاحران»می‌گردند! 

۲ جلب ات که در توصیف شخصیت خلیه ظهر شده استد 

... خلیفه که بر اساس روحية شخصی خویش؛ تمایلی به برخوره خشونت بار 

باعلی(ع) و بنی‌هاشم نداشت.-۳ 

اصنر قاتا تحلیی بر وضع سیسی علیینب‌طالب 39ص .٩۳‏ 

.رکه نساب لش رافه(تل فد لانری متوفای۳۸۹). ۰۱ص ۵0۷[ ۲ 
ص‌ه۶) 

۴-رک:« لد افرید»(تلیفد این عبد رت متوفای۳۳۸).ج ۴.ص ۳۳۲ (2ج ۴ 
ص6۵ 


۸ * دانشنامة شهادت حضرت زهرایة 


دستور داد: هیزم فراهم آورید! 
حادثة سوم) 


عمرفتیله می‌آوزد: 


پس عمره فتیله به دست. آمد. 
حادثذ چهارم) 


عمر پاره‌ای آتش می‌آود: 


عمر با پاره‌ای از آتش پیش آمد. 
حادثة پنجم) 
عمر سوگند یادمی‌کند: 
و آا لمکم از تخرجن الی این 
به خدا سوگند! یا برای بیعت خارج می‌شوید یا خانه را بر 


شما به آتش می‌کشم. 


۱-ر.ک:9ال(مامة و السیاسه» (تلیف:این یه متوفای 4۳۶ ۱.ص ۰۱۲ 
۲.ررک:ه اب الترف» فد ری متوای ۳۳ج ۱.ص ۵ 
۳-ر.ک:«المختصرفی خبرلبشره تیاو فا تفای 4۳۲ ۰۱ص 1۵۶ 
۴-ر.ک+«تایخ الأمم و لملوک» (ألیفد طبریمتوفای 4۳۱۰ج ۲.ص ۳۴۳. 


زخم آتش * ۱۸٩‏ 


به سمت منل وی (امیرالمومنین علی38) ۵ 


یورش بردند و درب خان‌اش را به آتش کشیدند. 


فتند و به او 


مرک عبت یمه توب په: ی 


لومعتزلی بود. 

یمام لامج هم هد تکرة سنج .ما 

لب تست کهشکی ای( مسودی راشای ماد ید 
(رکد یقت الشافیة لکبر»ج ۲ص ۳۵۷-۲۵۶ 


۰ 0 دانشتامة شهادت حضرت هراب 
ثبت سند حاکی از « ضرب و جرح حضرت زهرا نی » توشط 
«ابن قُنیْبّه » و حذف آن از کتاب « المعارف » 

یکی دیگر از آثار «ابن َیّه», کتاب «المعارف» می‌باش د که 
متأَفانه دستخوش تحریف گردیده است. 


«عالم شیعی, ابن شهرآشوب مازندرانی ؛ متوفای ۵۸۸» 
می‌نویسد: 

وی تعارف لین مُخستاً قَد من زَخم 

در کتاب «معارف» تألیف ملبن و 


میان رفت. 


هر چند در چاپ‌های فعلی از کتاب «المعارف» از «مرگ حضرتِ 
محسن 3 در کودکی»! سخن به میان آمده است؛" ولی « گنجی شافعی 
متوفای ۶۵۸ » در کتاب خود به نام « كفاية الطالب, صفحة ۰۴۱۳ 
تصریح نموده ات که: 

«ابن یه قائلبه «سقط شدن حضرت محسن 2 » بعد از رحلت 
رسول ال بود: 


بدیهی است آن‌چه | 


نسبت می‌دهد. در تعارض با متن مندرج در چاپ‌های امروزین 
کتاب «المعارف» می‌باشد. 
۱ ماب لاله ج ۳ص ۷ 


۲ لاف ص ٩۲‏ (جلب داح رتهب 
ی 


زخم آش » ۱٩۱‏ 


پیوست سوم 


ت ۱ 


رات خرچ ال السجد وهی جر یاژحبا مل عبه لام وبقول طسا من | 
اخال 1 نتقول ( وه وه ) تي عبا ؛ نجیم ولد ملي «ع > لسلبه فٍ 
‌ مقر ولد ومشرون اس 

مکذا ذ کره فر واحد من املسم » ( وأمقط ابو دا ) الفید. 
مرن من اتية وجمل اا بکر کنبة سم الأستر * وب کر مجدالأوسط + 
رذکر ابر لعرج عليالمري الاسبنيفي فان آل اي طالب اقن ترا 
ما سین !مدا سین «ع» + چا + رما + را 
ولباس » ود الأستر ۰ وأسفط میدش » وم کرء ید اعبه مد 
السراب * وأسفط القید من ینت ارب رهن رم الصتری + دأم کشوم 
فسنری + وأم چفر جا کنبة با » ومذا قرب ۱ ولیذ کر لابة 
#بي هلکت رهي پارية 

وزاد یبور » ول : ان اشة لا لام اسقطت بند اي 
ذکر] + کلن ساه رسول اف و عسناً + ومذاشي» ‏ بوجد ند آحد 
من اعل قل لاد ینت 


ناعدة ی ذکر المقین من اولادآمر الزنین 290 
رمن قلل رمن مات وهو صفیر رضوان اق علییم اجمين 
وم امه امین اس بن علي مه اسلام ۰ کنیته. او ند * ولد 
الدينة لب التصف من رشان سنةتلات من امجرة + وکا اشبه اس | 
سول اش سای وسلم . 
لا اشنا اثاييدي * اخنا ابر اوقت الستجري» اخبنا اداودي؛ 
۱ 


۲ » داتشامة شهادت حضرت زهرا 


خاتمه 


یادآوری «سختان عمر مینی بر تهدید بیت فاطمه 4 به سوزاندن» 
تنها به گذشته‌های دور و عصر موخین ستّی اختصاص نداشته است و 
در دوران مُاصر نیز شاهد آن بودهايم. 

برای مثال» به «قصیدة غمریّه»» سرودة «محمّد حافظ بن ابراهیم 
(ملقّب به: شاعر النیل), متوّای ۱ ۱۳۵» اشاره میکنيم که در «صدح و 
ستایش عمره می‌باشد! سرایندة مصری این قصیده. در مقام یادآوری 


یکی از «افتخارات عمر» می‌گوید: 
و قولة بسعلن قالها هر 
اف بسای اض دبیم 
خرّفث داز لا نی عَلَیك بها 


چه نیکو سخنی عمر به علی گفت. شنوندة ایسن کلام را 
گرامی بدر و گوینده‌اش را بزرگ بشمار. 

بی‌تردید به آتش می‌کشم خانه‌ات را و نمی‌گذارم در آن 
بمانی. در صورتی که بیمت نکنی؛ اگرچه دختر پيامبر در آن 
خانه باشد. 


۱-دبوان حافظراهیماج ۱ص ۸۲ یروت ۱۹۳۷ 


زخم آتش * ۱٩۳‏ 


«حافظ ابراهیم» در اداماین دوبیت. در «تمجید از شجاعت عمره 


می‌گوید: 
ماکان 
آسام نارس عَذنانٌ و حاییها 
چه کسی غیر از بوحفص این توان را داشت تا در مقابل 
شهسوار عدنانیان و مدافعآنان چنین سخنی بگوید. 
و آن گاه که تعضب دید عقل را نابینا می‌کند 


استاد جمفر سبحانی درب شعر «حافظ ابراهیم» می‌تویسد: 
جای بسی شگفتی است که شاعر نیل آنچه موجب هلاک 
می‌شود را موجب نجات وگناهان را حسنات به حساب 


آورده‌است. 
و آیاین مر جزبرایآن است که دوستی,آدمی راکو وکر 
می‌کند؟!۱ 


۱ الحجة از علی شهادة ها .ص ۳۴ 
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۷) احراق بیت الزهراء: 


